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 له. طرح مسئ1
بوده و از زبـان و   استدلال و عقلي شناخت محدوده از معمولاً برخي از مفاهيمِ اديان خارج

شود كه به چيزي بيش برند. يك كلمه، شكل و پديده وقتي نمادين ميصور نمادين بهره مي
 ـ اريخي از معني آشكار و مستقيم خود دلالت كند. در نتيجه نماد، بيانگر مفاهيم فرهنگي و ت

توان به فرهنگ و افكار گذشتگان پي برد(نك: شعباني ها مياي است كه از طريق آنبرجسته
  ). 160- 141ش، 1388و فريبا رومي،

يا آنچه متعلق بـه   شنويم معناي ماديدارد كه وقتي الفاظ را ميأنس و عادت ما را وامي
زندگي دنيا هست بـدن و قـواي   جويد، زيرا مادامي كه انسان در ماده است، به ذهن سبقت 

متعلق به آن با ماده سرو كار دارد از اين رو هرگاه الفاظ سـماء، أرض، لـوح، قلـم، عـرش،     
هـا بـه ذهـن مـا متبـادر      شنود، مصاديق طبيعـي آن كرسي، ملك، اجنحه، شيطان و ... را مي

عربـي مبـين   ). طباطبايي در عين اينكه قرآن را به زبـان  12- 9: 1، 1417شود(طباطبايي،  مي
داند اما در زمينه برخي از آيات كه اصطلاحاً آيات مغيبات هستند معتقـد اسـت مـراد و     مي

: 12، 1417ها براي عرب عصر نزول قابل درك و فهـم نبـوده اسـت(طباطبايي،    مصداق آن
  نمايد برخي از مفاهيم غيبي به صورت نمادين معرفي شود. ). پس طبيعي مي144

هـا  انـد. رنـگ  ا داراي ارزشهاي مذهبي و پشتيبان تفكر نمادين بودههدر اين راستا، رنگ
هـاي جامعـه   هاي ديگر به تناسب اهميت فرهنگـي، تـاريخي و جنبـه   مانند عناصر و پديده

). رنگ نماد 24: 1366شناختي و زيست محيطي، معاني مجازي و نمادين دارند(نك: فروم، 
 ممكن رنگ ). نمادشناسي169: 1379وپر، تفكيك و تجلي، گوناگوني و اثبات نور است (ك

: 3جلــد ،1387 گربــران، و شــواليه: نــك(باشــد داشــته مــذهبي شــدت بــه ارزشــي اســت
  ).349و345و343

 روحـاني  پـدران  و مذهبي مكتوبات است، شده خلق نور همراه رنگ مسيحي سنت در
 انجيل: نك(شودمي ناميده نور علي نور اللهّ كلمه كنند،مي را نور زيبايي و عظمت مدح فقط
 عبـارت : 1بـاب  يعقوب، رساله ؛5عبارت: 1 باب يوحناّ، اول رساله ؛32 عبارت: 2باب لوقا،
   ).16عبارت: 6باب تيموتاوس، اول رساله ؛17

ــان در ــاواهو مي ــر خورشــيد خلقــت داســتان در مهمــي نقــش هــارنــگ ،2ن  عهــده ب
 )Tabella Smaraging(زمردّي لوح وسطا، قرون . گزارش شده در)ALEC,1962, 29-31(دارند

هرمسي بوده  مفاهيم با گفتارهايي داراي النعمه مثلث هرمس به منسوب ناشناس نويسنده از
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 هـا سنگ گرانبهاترين زمردّ زيرا است، بخشيده لوح اين به رمزگونه مصداقي زمردّ نام است.
  .)26و25 :5 ،1387 گربران، و شواليه ؛324: 1379 كوپر،:نك(است آسمان گل و

 مفاهيم ذكر شده كه احيانا داراي و عرش قلم لوح، مانند غيبي مفاهيم برخي نيز قرآن در
 ذهـن  بـه  هـا ايـن  طبيعـي  مصـاديق  نخسـت  وهلـه  نمادين باشند اگرچـه در  و تمثيل جنبه
   شود.مي  متبادر

هاي ملموس و محسوسي براي لوح محفوظ بيان شده و براي در بعضي روايات، ويژگي
هاي ناياب و ارزشمندي چون مرواريد، زمردّ، ياقوت و زبرجـد و نيـز   به سنگتوصيف آن 

  تواند حامل مفاهيم نمادين باشد.  قرمز نسبت داده شده كه مي و سبز سفيد، رنگهاي
برخي مفسران نيز از قرن دوم تاكنون در تفسير لوح محفوظ به اين روايات استناد 

 ؛143: 14 ش،1363 العظيمـي،  عبـد  شـاه  نيحسي ؛335: 6 ق،1404 سيوطي، (نك:اندكرده
 ؛415: 2ش، 1367قمـي،    ؛349: 7 ق،1406 نجفـي،  سبزواري ؛299: 20 ش،1364 قرطبي،
 قمـي  ؛568: 3تا، سمرقندي، بي ؛222: 20 ق،1408 رازي، ؛ ابوالفتوح392: 6 ق،1407 شبر،

 ق،1412 طبـري،  ؛1351 ش،1369 سـيزواري،  كاشـفي ؛ 223- 221: 14 ش،1368 مشهدي،
 طبرســي، ؛240: 10ق،1412 مظهــري، ؛446: 4 ش،1371 ميبــدي، رشــيدالدين ؛90: 30

 شوكاني، ؛753: 4 ش،1373 لاهيجي، شريف؛ 449: 3 ق،1413 عاملي، ؛712: 10 ش،1372
 حويزي، عروسي ؛415: 4 ق،1415 بغدادي، ؛872: 2 ق،1415 نيشابوري، ؛503: 5 ق،1414
 ؛594 ق،1416 سـيوطي،  و محلي ؛305- 304: 15 ق،1415 آلوسي، ؛549- 548: 5 ق،1415

؛ ابـن  331: 10ش،1377 جرجاني، ؛258: 20 ق،1417 طباطبايي، ؛629: 5 ق،1416 بحراني،
 ؛2797: 4 ش،1380 سـورآبادي،  ؛238: 5 ،ق1420 بغـوي،  ؛3414: 10ق،1419أبي حـاتم،  

: 4 ق،1423 بلخي، ؛464: 5 ق،1422 اندلسي، عطيه ابن ؛176: 10 ق1422 نيشابوري، ثعلبي
؛ كاشـاني،  209: 10ق، 1423؛كاشـاني،  714: 3تا، ؛ قشيري، بي322: 10تا، ؛ طوسي، بي653

 ؛355: 26ش، 1374؛ مكـارم شـيرازي،   396: 10تـا،  ؛ حقي بروسـوي، بـي  395: 7ق، 1423
   ).118: 12 ش،1377 تهراني، حائري

طريـق) در منـابع    10د مختلف (حدو هاي گوناگون و طرُقُمحتواي اين روايات با نقل
هاي اخير نيز در مواجهه با اين دست روايات نفيـاً و  فريقين آمده است. برخي مفسران سده

شوند از مصاديق غيب بوده و بر ما واجـب اسـت بـدون    اثباتاً اظهار نظر نكرده و متذكرّ مي
 ؛ حجـازي، 1106 ق،1408 سـعدي،  آل پرس و جو و تحقيـق بـدان ايمـان بيـاوريم (نـك:     
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: 3ق، 1422؛ همـو،  169: 30ق، 1418؛ زحيلـي،  108: 30تـا،  مراغي، بـي  ؛850: 3 ق،1413
  ). 351: 15تا، ؛ طنطاوي، بي548: 7 ق،1424 ؛ مغنيه،2857

ها اقتبـاس   اين روايات، يا برساخته گويندگان است يا تصوري است كه از ديگر فرهنگ
و سـقم كـلام و بررسـي     شده و يا اينكه سخني به حقيقت وحياني است. فـارغ از صـحت  

اي از مسـلمانان  صدور آنها از معصوم (ع)، وجود اين روايات نشان از برداشت نمادين عده
اي به نام لوح محفوظ دارد. اينكه يك امر ذهني و ماورايي در تعـابيري  صدر اسلام از مقوله

  .   نمادين، به يك امر عيني و محسوس تبديل شده است از جهات مختلف محل تأمل است
 بحث انديشمندان و مفسران مربوطه، آيات ذيل كه مطالبي از غير محفوظ لوح مورد در
 در را بحـث  محل مسأله ابتدا) 1383( كلانتري از "محفوظ لوح" عنوان با اي مقاله اند، كرده
 دينـي  انديشمندان و مفسران ديدگاههاي آنگاه و داده قرار توجه مورد روايات و قرآن لغت،

 آنچه اما. است برگزيده را آنها از يكي و پرداخته آنها بررسي به و نموده مطرح آن دربارة را
 تا است محفوظ لوح از تعابيري چنين نمادشناسي گيرد مي قرار بررسي مورد نوشتار اين در

 ايـن  زوايـاي  ديگـر  بررسـي  جهـت  در گـامي  بتوانـد  و باشـد  پديـده  اين فهم به رهيافتي
  .بردارد  موضوع

  
 اصل روايات . 2

هاي گوناگون در منابع فريقين آمده بدين صورت مضمون مشترك رواياتي كه با الفاظ و نقل
هاي آن از ياقوت سرخ است يـا   است: خداوند لوح محفوظ را از مرواريدي سفيد كه كناره

اش از نور است، طولش مابين از جنس زبرجد (زمردّ) سبز است، در حالي كه قلم و نوشته
ا مشرق و عرضش مابين آسمان تا زمين است، يك طرف آن بر پيشاني اسـرافيل و  مغرب ت

طرف ديگرش در جانب راست عرش(يا زير عرش) قرار دارد، خلـق كـرده اسـت (ضـمناً     
نگرد و در هر بار كسي را زنده بار به آن مي 360اولين مخلوق است) و خداوند در هر روز 

دهد يـا خفـت، آنچـه را    آورد، عزت ميبرد يا پايين ميميراند، كسي را بالا ميكند يا ميمي
 هنـدي،  كند (در منابع اهل سنت نك: متقـي رسد، مقدر مياراده كرده و آنچه به نظرش مي

ــي252: 13ج و294: 12ج و646: 11ج و 371: 10ج و 151: 6ج ه،1401 ــيخ ؛ أبـــ  الشـــ
: 2 ه،1411 يشـابوري، ن ؛ حاكم983: 3ج ه،1410 ؛ حكمي،621 و492: 2 ه،1408 الأصبهاني،

ه، 1415طبراني،  ؛96: ه1414 سعدي، ؛ آل330 و 240: 9ج و393: 7ج ه،1412 ؛ هيثمي،565
ــابوري، ؛ واحــدي407: 22و ج 72: 12و ج260: 10ج  ؛ أذري 463 و222: 4ج ه،1415 نيش
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؛ 314: 2 ه،1419 ؛ عبدالرزاق،123: ه1418 سلمان، ؛ محسن241: 1ه، 1418صالحي دمشقي، 
؛ 85ه: 1422؛ حكمــي، 71: 10 ه،1420 ؛ مقدســي،246و182 ص: ه1420 نجــدي، تميمــي
 همـو،  ؛46: 8 تـا، بي همو، ؛311: 1 ه،1423 ؛ سيوطي،742: 4ه،1423 اللالكائي، رازي طبري
؛ سـفيري  124: م2004 الموصـلي،  ؛ أبوالحسـن 252- 251: 5ه، 1323؛قسطلاني، 31: ه1427

؛ 571: 3ه، 1429شـافعي مصـري،    ؛192: 4 ه،1427 موسـي،  ؛ ابـن 179: 1ه، 1425شافعي، 
 ؛ أصـبهاني، 131 تـا، المالكي، بي زمنين أبي ؛ ابن8190: 12ج ه،1429 مالكي، قرطبي أندلسي
، 1403؛ مجلسـي،  23: ق1403 بابويه، ؛ در منابع شيعه نك: ابن305: 4ج و325: 1ج ه،1394

 ؛ قمي415: 2 ق،1404 قمي، ؛332: 1ش،1362 بابويه، ؛ ابن51- 50: 55و ج376- 375: 54ج
؛ مفيــد، 132: 1ق، 1371برقــي،  ؛752: ق1409 اســترآبادي، ؛221: 14 ش،1368 مشــهدي،

  ).629: 5ش، 1374؛ بحراني، 452- 450: 6 ق،1414 قمي، ؛ ؛50- 48ق: 1413
  
 جنس و رنگ لوحِ محفوظ. 3

د) و هاي ناياب و گرانبهايي از جنس مرواريد، زبرجد(زمرّ در توصيف لوحِ محفوظ از سنگ
هاي سفيد، سبز و قرمز استفاده شـده اسـت كـه بـراي تبيـين ماهيـت لـوحِ         ياقوت با رنگ

  شود. هاي فوق نمادشناسي مي محفوظ، جنس و رنگ
 

1.3 در  
ه  خَلـَقَ «براساس روايات، لوح محفوظ از در سفيد خلق شده اسـت   نْ  لَوحـاً  اللَّـ  درةٍ مـ

ضَاءي3»بر، آنـرا   و صـدفي شـكل   درخشـان،  سخت، است جسمي ؛ دراصـان  مـدواز غو 
؛ 354: 8تا، فراهيدي، بي(است  نظيربي مرواريد معناي به كنند. درمي صيد درياها اعماق

در طول تاريخ، اين سنگ قيمتي داراي مفهـوم نمـادين بـوده     ،)655: 2تا، ابن دريد، بي
و همـذات روح   »آميز و تعـالي نمايش مركز آفرينش اسرار «اند: نماد  است چنانچه گفته

). مرواريـد نمـاد برتـرين كمـال و تحقـق      713: 1389انساني دانسته شده است(سـرلو،  
 آفرينش با را مرواريد ايران اساطير ). در132: 1391والاترين امر ممكن است(دوبوكور، 

 ايـران  در).  100: 1382 پـور،  رسـتم  ؛32: 1385 مقـدم، : نـك (دهند مي ارتباط نخستين
 بـه  و داننـد  مـي  شـرافت  ي نشانه را آن خاطر بدين و هستند مترتب مرواريد بر قداستي
-235: 5 جلـد  ،1387 گربـران،  و شواليه(آرايند مي مرواريد با را شاهان تاج دليل همين



 روايات در نمادين مفاهيم واكاوي براساس »محفوظ لوح« مفهوم   92

 ارزش مرواريـد  اديـان،  تـاريخ  نظـر  از چـه  و شناسـي  جامعه نظر از چه ايران در). 236
 عمـر  طول موجب و سومه دختر ودا، در مرواريد). 233 همان،(دارد غني بسيار نمادين
در بودايي مرواريد چشـم سـوم بـودا و در هندوئيسـم خـرد       ).351: 1379 كوپر،(است

). در شرق و غرب از مرواريد 352و351، 1379متعالي و هوشياري معنوي است( كوپر، 
  ). 166: 1393شده است(الياده، ها استفاده ميبراي درمان بيماري

 و شـواليه (تر بـوده اسـت  تر و پيچيدهنمادگرايي مرواريد غني 4نزد مسيحيان و غنوسيان
  . )230: 5 ،1387 گربران،
 تشـخيص  بـه  قادر چون نگذاريد خوكها نزد را خود مرواريدهاي: «آمده متي انجيل در
 خواهنـد  ور حملـه  شما به برگشته، و كندمي مال لگد را مرواريد هاآن نيستند؛ هاآن ارزش
 جملـه : 7 باب» (نگذاريد بدكار هايانسان اختيار در را مقدس چيزهاي ترتيب همين به شد

 در مردي كه است گنجي مانند خدا ملكوت« آمده همچنين است ملكوت نشانه مرواريد). 6
 داشـت  هرچـه  رفت آن ذوق از و نمود پنهان خاك زير را آن دوباره و كرد پيدا مزرعه يك

 ملكـوت  شود، گنج آن صاحب و بخرد را مزرعه آن و آورد دست به كافي پول تا فروخت
 جسـتجوي  در مرواريـد،  تـاجر  يـك  شـود،  توصـيف  نيـز  ديگـر  ايگونـه  به تواندمي خدا

 و رفـت  يافـت،  دسـت  ارزشـي  با مرواريدهاي به وقتي سرانجام بود مرغوب مرواريدهاي
اسـاس  بـراين  ).46- 45 جملات: 13 باب متي، انجيل»(بخرد را آن تا فروخت داشت هرچه

  مرواريد نماد چيزي مقدس، با ارزش، دست نيافتني است.
 در مسيح روحاني تولد نماد همچنين و معصومانه آبستني نماد را مرواريد ،5قديس افرم
ميان حضرت مسيح و مرواريـد همـذات پنـداري     origen (6اوريگنس(. داند مي آتش غسل
در كتاب اعمال توماي حـواري، كتـاب معـروف    ). 230: 5 ،1387 گربران، و شواليه(كندمي

). صيد 230- 229عرفاني، صيد مرواريد نماد حكايت هبوط انسان و آمرزش اوست(همان، 
مرواريد در اين حكايت اشاره به راز ماوراء الطبيعـه دارد، رازي كـه ظهـور خداونـد را در     

در رويـاي اورشـليم تـازه داراي    سازد(همان). در مكاشفه يوحنا، شـهر  كائنات قابل فهم مي
  ). 21: عبارت 21دوازده دروازه از مرواريد بوده است(باب 

مرواريد نماد اشراق و تولد معنوي است. الگوي ازلي مرواريد يادآور چيزي است ناب، 
مرواريـد  ). 351: 1379 كـوپر، (ور در اعماق،چيزي كه نيل به آن دشوار استپنهان و غوطه

   ).235: 5 ،1387 گربران، و شواليه(علم و معصوميت استهمچنين نماد قرآن، 
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در شرح خلقت آمده است: در آغاز هيچ موجودي جز حق وجود نداشت، حق متعالي، 
حق الصمد، حي و ودود بود. مقام او مرواريد بود و جوهرش پنهان بود. در در صدف بـود  

، 23ش، 1363ن آبـادي، (جيحـو  7و صدف در دريا و امواج دريا همه چيز را پوشـانده بـود  
  ).351: 1379 كوپر،(است جاودانگي نماد هم چين در ). مرواريد587- 585ابيات 

 نا اللَّه، رحمه أبَيِ حدثنَيبر اساس روايتي تورات موسي (ع) در الواحي از مرواريد بود؛ 
زيِدنُ يونَ، بارأنا ه ،ِريَريْنْ الجأبَيِ ع ،طَّافقاَلَ ع» :َكتَب اةَ اللَّهرى التَّووسمل هَليع  ـلاَمالس  هـدِبي 
   ).568: 1 ه،1406 بغدادي، شيباني(»در منْ ألَوْاحٍ في الصخرْةَِ إلِىَ ظهَرهَ مسند وهو

در قرآن مرواريد براي توصيف دستبندهاي بهشتيان كه از طلا و مرواريد است بكار رفته 
 مـنْ  فيها يحلَّونَ«)؛ 23(حج/»حريِرٌ فيها لباسهم و لؤُلْؤُاً و ذهَبٍ منْ أسَاورِ منْ فيها يحلَّونَ«است
ِنْ أسَاوربٍ مَذه لؤُلْؤُاً و و مهباسيها لريِرٌ فهمچنين خدمتكاران بهشتي از نظـر   ).33(فاطر / »ح

و حضورشـان تشـبيه بـه مرواريـدهاي پراكنـده      زيبايي و صفا و درخشـندگي و جـذابيت   
اند: مراد قصرهاي نوشته »مساكن طيبه«سوره توبه ذيل 72). در تفسير آيه 19اند(انسان:  شده

). همچنين بنابر 73: 2تا، ؛ سمرقندي، بي182: 2ق، 1423(بلخي، 8از ياقوت و مرواريد است
  . 9روايتي كرسي و قلم نيز از مرواريد بوده است

اين، در طول تاريخ، در(مرواريد) نماد مفهوم مقدسي چون ملكوت خداوند، آبستن بنابر
معصومانه مريم(س)، آفرينش اوليه، جاودانگي، تولد معنوي، قرآن، علم و معرفت، چيزي با 
ارزش و دست نيافتني، بهشت و هر چيزي كه منتسب به خداوند باشد، است. در ادامـه بـه   

  شود:د آن پرداخته ميبررسي رنگ مرواريد و نما

  رنگ سفيد 
: 2 ه،1411 نيشابوري، رنگ سفيد، رنگ مروايدي است كه لوح از آن خلق شده است(حاكم

: 1387،3 گربـران،  و شواليه(). سفيد رنگ گذر است376- 375: 54ج ،1403 ؛ مجلسي،565
گ ) سفيد رنگ كفن، رنگ تمام اشباح، رنگ پيدايش موجودات نامريي است، سفيد رن589

 همـان،  (سفيد رنگ خاص مقدسين اسـت  ،10). در آيين سلت590روح اموات است(همان، 
). در 172- 171: 1379 كـوپر، : نـك ( پوشـدند سـفيد مـي  11به همين خاطر دروئيدها ).594
گري بود و يا سلحشوري كه ها به غير از كشيشان، فقط شاه كه مقامش نوعي كشيشي    سلت

 و شـواليه (بود اجازه پوشيدن لبـاس سـفيد را داشـت   مسؤل مأموريت مذهبي خاصي شده 
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)؛ 595- 594). در زبان ايرلندي، سفيد هم معنا با مقدس است(همان، 594: 1387،3 گربران،
 گروه سپيدان، در تذكره اولياء به معني فرشتگان آمده است(همان). 

عني خوشـبخت  به زبان بريتانيايي كلمه سفيد (به غاليايي گوين، به بريتانياي گوون) به م
هاي رومي رنگ سفيد را بـراي لبـاس پـاپ    كاتوليك (LERD, 1961: 27-28) هم آمده است

: 1382). رنگ سفيد نمايانگر وحدت و يكرنگـي اسـت(طالبي،   56: 1369اند(ايتن، برگزيده
). نور سفيد به تابش الهي كيهان كه نور آگاهي مسيح و نيروهاي والا است، تعبيـر شـده   25

). سفيد رنگ عرفاني است و در فرهنگ عرفـاني نمـاد   130- 129: 1377ت، است(نك: هان
)، در وجـه  207ش: 1370جهان فرشتگان و مكـان ملكوتيـان اعلـي اسـت(نك: سـجادي،      

درخشد.  سفيد رنـگ   شودكه مييي ميااش، رنگ وحي، رنگ بركت و رنگ استحاله روزانه
همـانطور كـه در    ).28: 1، 1377مظهراللهّ است و رنگ پاكي و صلح است(نك: شي، جي، 

  آمده:  12انجيل مرقس
ايد، پيش از مرگ عيسي به شاگردان خود فرمود: بعضي از شما كه الان در اينجا ايستاده

ملكوت، خدا را با تمام شكوهش خواهيد ديد. شش روز بعد، عيسي با پطرس، يعقوب 
صورت عيسي بـه طـرز   اي رفت، كس ديگري در آنجا نبود. ناگاه و يوحنا به بالاي تپه

پرشكوهي شروع به درخشيدن كرد و لباسش درخشان و مثل برف شد، به طوري كـه  
تواند لباسي را آنقدر سفيد بشويد. آن موقع الياس و موسي هيچ كس بر روي زمين نمي

  ).5- 1: جملات 9(انجيل مرقس، باب  ظاهر شدند و با عيسي به گفتگو پرداختند

كساني هسـتند كـه لبـاس خـود را بـا       13در سارد«آمده: در مكاشفات يوحنّاي نبي  
اند؛ ايشان شايستگي خواهند داشت كه در لبـاس سـفيد در   هاي اين دنيا آلوده نكرده لكه

، 3(بـاب  »كنار من گام بردارند، هر كه پيروز شود لباس سـفيد بـر تـن خواهـد داشـت     
: 19).همچنين كلمه خدا سوار بر اسب سفيد مشـاهده شـده اسـت( بـاب     5-4جملات 

هاي كتان سفيد بر تن داشتند و سوار بر اسب سفيد ). لشكرهاي آسماني لباس11جمله 
). در روز داوري آخر (قيامت) خداوند در روي تخـت بـزرگ   14: جمله 19بودند(باب 

  ). 11 : جمله20شود(باب سفيدي مشاهده مي
ــگ ــفيد رن ــاً س ــوم غالب ــوميت، مفه ــال، معص ــادگي كم ــدواري و س ــداعي را امي  ت

 و عسـكري (اسـت ) خدا(پدر نماد مسيحيت دين در سفيد رنگ). 172: 1379كوپر،(كند مي
 تركيب و است نسبي هايرنگ جزء اسلامي هنرهاي در سفيد). 62- 42 صص اقبالي، پرويز
 خاندان و الهي انبياي به بيشتر كند ومي مشخص را شرّ و خير بين مرز ديگر هايرنگ با آن
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 از رهـايي  رنـگ سـفيد بـه مفهـوم     ).47: 1384 بختيـار،  اردلان،(است منسوب) ص(پيامبر
 برتـر  حقيقـت  درك و وجـود  وحـدت  نماد كند(همان). همچنينمي دلالت دنيوي تعلقات
 ناپديد هارنگ همه آن، در كه است دنيايي رنگ سفيد است معتقد كاندينسكي). همان(است
 و است پاكي و نظافت نماد منظور بر آن است سفيد  ابن ).115: 1379 كاندينسكي،(اند شده

 در ).4/265 تـا، بي(نامندمي جهت سفيدي و پاكي و دست نخورده بودن حور از را حوريان
 سـفيد  رنـگ  بـا  هستند الهي عطوفت و رحمت نزول مظهر كه را فرشتگان نقاشي تابلوهاي
 و پـاك  جسـمي  لحـاظ  از تا پيچندمي سفيد لباس در را خود مردگان مردم. كنندمي نقاشي

  ).83- 58 ش،1387 محمودي،( كنند سفر دنيا اين از آلايشبي
نامند؛ چنانچه آنرا روح القدس، عرش مجيد و اول مي عقل را»دره بيضا« برخي از عرفا 

شـاه   ).383 ش،1370 سـجادي، (انـد هم ناميدهالكتاب و قلم اعلي و روح اعظم لوح قضا و ام
  نعمت اللهّ گويد:

ــا     روشن است از نور رويش ديده بينـاي مـا   ــاي م ــن دري ــواص اي ــود غ  دره بيضــا ب
ــود او   ــه از ج ــودي يافت ــالم وج ــه ع  خوش بود اين خلقت او دست بر بالاي ما   جمل

  (همان).

اي سـفيد و برفـي، نمـاد و    قلههاي عرفاني، پذيرفتن مرگ در اوج  در اسطوره تمام آيين
  ). 20ش: 1388(نك: رستگار فسايي، تعبيري از اوج بهشت مطلوب و محبوب عارفان است

يض  ، بـِيض (آن مشـتقات  و »بـيض « ماده از سفيد رنگ بيان براي كريم قرآن يض  ، بـ  ، أبَـ
يضَتب ، يضَّتيضاء و ابآيـه  دوازده در و بـار  دوازده مشتقاتش و بيض. است كرده استفاده) ب 
 فاطر ؛49 و 46/  صافات ؛108/  اعراف ؛107- 106/  عمران آل ؛187/  بقره: نك(است آمده

 آل 107- 106 آيـات  در). 84/  يوسف ؛32/  قصص ؛12/ نمل ؛22/  طه ؛33/  شعراء ؛27/ 
 قيامـت  در را مؤمنـان  چهـره  و آدرس دهدمي نشان را قيامت روز صميميت و صفا  عمران
 ؛108/ اعراف  آيات در).  32- 1 فر،شكيبايي شهلا و علوي پيشوايي(دهدمي گزارش سفيد

 دسـت  بـراي  32/  قصـص  ؛12/ نمل ؛22/  طه ؛33/  شعراء ؛27/  فاطر ؛49 و 46/ صافات
 و بخشي لذت براي 49 و 46/  صافات آيات در. است رفته بكار آميز اعجاز اينشانه سفيد؛
 پيـري  و ضـعف  نشـانه  چشم، سفيد رنگ يوسف سوره 84 آيه در. است رفته بكار آرامش
  .است رفته بكار
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بر اين اساس، رنگ سفيد, رنگ مرگ، مقدسين، وحدت و يكرنگي، نور آگاهي مسـيح،  
جهان فرشتگان و ملكـوت اعلـي، وحـي، مظهـر اللـّه، رنـگ معنـوي و پـاكي از گناهـان،          

 و كميـابي  دليـل  بـه  سفيد ريدشود مروامعصوميت، نماد خداوند و بهشت است. معلوم مي
 رنـگ  مفهوم و است امري معنوي مشبه آن، در كه شده واقع ايتشبيه بهمشبه بودن باارزش
  سازد.مي نمايان را) امر معنوي(مشبه سفيد،
  
  زبرجد(زمردّ) 2.3

 لوَحاً للَّه إنَِّ محفوُظ:  لوَحٍ  قوَلهفي«براساس روايات، جنس لوح محفوظ از زبرجد سبز است
 آن بهتـرين  كـه  باشـد  مـى  زمرُّد همانند و قيمتى سنگهاى ؛ زبرجد از14»خضَرْاَء زبرجْدةٍ منْ

اند نوعي از زمـردّ  ). يا گفته453 ش:1375است(بستاني،  فارسى واژه اين. است سبز زبرجد
: 2ش، 1322است و آن از جمله جواهرات است و طبيعتش سرد و خشـك اسـت(برهان،   

  داند:). خليل بن احمد فراهيدي زبرجد را با استناد به شعري همان زمرد مي1004
ــانة    الأغيد الغزال مثل إلى تأوي ــإ خمص ــد كالرش  المقل
 15ممـرد  يـافع  فـي  أحصنها   الزَّبرجْـد  و اليـاقوت  مع درا

  ).210: 6  تا،فراهيدي، بي(

 تا،بي سيده، ؛ ابن194: 4تا،زمردّ است(فراهيدي، بيو به معناي   زبردْج زبرجْد مقلوب از
 7 :600.(  

). زمـرد، سـبز و   107: 1379مرگي، اميد، بهار، جواني و ايمان است(كوپر، زمرد نماد بي
شفاف، سنگ نور سبز است كه اين نـور بـه آن معنـاي عرفـاني و هـم قـدرت جانبخشـي        

در ارتباط با جهت شرق اسـت و هـر    . زمرد)458: 3 ،1387 گربران، و شواليه: نك(دهد مي
چه كه مربوط به مذهب خدا ـ قهرمان باشد(همان). براي كيمياگران زمـردّ سـنگ هـرمس،     

تـرين تاريكيهـا را   پيك خدايان و راهنماي ارواح است(همان). زمرد خاصيت نفوذ در تيـره 
اسـت و راز  دارد و نام خود را به لوح زمرد داده است كه منسوب به آپولونيوس اهل تيـان  

). سنت 460- 459خلقت موجودات و علم عليت همه اشياء و موجودات در آن است(همان،
هرمسي عقيده داردكه از پيشاني لوكيفر، در حين سقوط زمـردي فـرو افتـاده اسـت(همان،     

). زمردّ سنگ شناخت اسـرار اسـت(همان). زمـردّ سـنگ پيشـگويي، حاصـلخيزي و       461
كرد(همـان). زمـردّ   به ونوس بود، در هند جاودانگي عطا مـي  جاودانگي بود؛ در روم متعلق
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مظهر قدرت اوليه، روي هم رفته نشانه احيـاي دوره بـه دوره و در نتيجـه نشـانه نيروهـاي      
  مثبت زمين است(همان).

تخت خدايي هم از زمردّ توصيف شده چنانچه در مكاشفات يوحنـاي نبـي در رؤيـاي    
  آسمان آمده:

اي گشوده شد. آنگـاه همـان   كردم، ديدم كه در آسمان دروازهميپس همانطور كه نگاه 
آوايي كه قبلاً شنيده بودم، بگوش رسيد، به من گفت بالا بيا تا وقـايع آينـده را بـه تـو     
نشان دهم، ناگهان روح خدا مرا فرو گرفت، و من(يوحناّي نبي) خودرا آسـمان ديـدم.   

سـته بـود كـه همچـون المـاس      وه چه باشكوه بود! تختي ديـدم كـه كسـي بـر آن نش    
 درخشيد. گرداگرد تخـت او را رنگـين كمـاني تابـان چـون زمـردّ، فراگرفتـه بـود         مي

 ). 4- 1: جملات 4(مكاشفات يوحناي نبي، باب

 مـن  الهرِِّ كرأسِ رأس لها السكينة  إنَِ «آمده:  16اي كه به طالوت داده شد،در تفسير سكينه
دْرجبو ز ،ناحا لها و ياقوت؛ سكينه سري دارد مانند سر گربه از جنس زبرجد و يـاقوت  »نج

؛ همـو،  136 :1  ش،1377؛ طبرسـي،  296: 1ق، 1423و دارهاي دو بال اسـت(نك: بلخـي،   
گفته شده: كوهي اسـت   17در آيه اول سوره ق "ق"). همچنين در مورد 136: 1ش، 1377

) ع( موسـي  الـواح  شده ه). گفت9: 6 ش، 1375از زبرجد سبز كه محيط به دنياست(طريحي، 
 ه،1421 سـيوطي، ( سرخ ياقوت و سبز زبرجد از بقولى ذراع، ده بطول بودند زمردّ از بقولى

 محتمـل  اساس اين بر). 410: 2 ج ش،1375 طريحي، ؛215: 6  ش،1371 قرشي، ؛163: 1 ج
 ذهني پيشينه از استعانت با شده گرفته نظر در محفوظ لوح براي كه محسوسي ويژگي است
   .باشد) ع( موسي الواح مورد در

از اين روي، زمردّ، نماد ايمان و جاودانگي، شناخت اسرار، پيشگويي، خداونـد و امـور   
  غيبي است. 

  رنگ سبز
 ه،1411 نيشابوري، حاكم(براساس روايات، لوح محفوظ از زبرجدي با رنگ سبز بوده است

فاهيم نمادين است از جملـه؛  اين رنگ داراي م ).376- 375: 54ج ،1403 مجلسي، ؛565: 2
نماد ايمان و عقيده، دين، توكل، فنـا ناپـذيري و جـاودانگي اسـت و در مـذاهب مختلـف       

پشتي با ي دنيا، به شكل لاك). ويشنو، حمل كننده127: 1382اي دارد(ابوطالبي، جايگاه ويژه
بانوي هندي )، به عقيده فولكانلي اين خداي171: 1379شود(كوپر، صورت سبز نمايانده مي
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از ماده اكسيري است كه از درياي شير، زاده شده و همچون ونـوسِ فيـدياس بـدني سـبز     
هر چيزي را كه با خدايان دريـا ارتبـاط   ). 529- 517: 3  ،1387 گربران، و شواليه: دارد(نك

. رنگ سبز نشانه اميد، نيرو و عمـر طـولاني و   )همان(دادندداشت با نواري از سبز نشان مي
هاي سبز در سرتاسر جهان نمـاد جـاودانگي   ماد جاودانگي است به همين خاطر شاخهنيز ن

محمـد   از كه ابوهريره  روايت از خضر حضرت مورد در ).372: 1375انوشه، : نك(هستند
 خشـكى  چـوب  هـيچ  روى كـه  بـوده  ايـن  اتش از معجزه آيد، برمى چنين شده، نقل (ص)
 و سـبز  آنكـه  مگـر  نشسـت  نمى علفى بى زمين هيچ بر و شد مى سبز آنكه مگر نشست نمى
 عربـى  در كلمه خضر 18است بوده جهت همين به ناميدند خضر را او اگر و گشت مى خرم
: 7تـا،  ؛ ازهـري، بـي  587: 1تا، ؛ ابن دريد، بي176: 4تا، است(فراهيدي، بي سبزى معناى به

اين اسـم و ارتبـاطش بـا     اند به خاطر معناي لغوي) و اگر به خضر (ع)  اين نام را نهاده49
 نـوح  بـن  سام بن ارفخشد بن عابر بن ملكان بن تالى اش اصلى اسم اش است وگرنهمعجزه

: نـك (اسـت  الهـي  مشـيت  مظهر بود، سبزمرد كه خضر). 353: 13  ،1417 است(طباطبايي،
 و شد سبز عبايش حيات آب به يافتن دست از بعد . خضر)517: 3 ،1387 گربران، و شواليه
 )،519- 518اسـت(همان،   سـبز  عـدالت  سـفيد،  معصـوميت  مكمـلِ ). همـان (شـد  نجاودا

 پنهـان  را رازي رنـگ  ايـن  كـه  كنـد مـي  متبادر ذهن به چنين سبز، آور شگفت خصوصيت
 وسـطا  قرون نقاشان. است مقدرات و اشياء از نهاني و عميق شناختيِ نماد كه رازي كند، مي

 بـا  سـبز  رنـگ  بيـزانس  عهد در كه دارد عقيده ديژه كشيدند(همان). كلودمي سبز را صليب
 P و S{ سـاكن  حـرف  دو از طغـرا  اصل در زيرا بود، شده نمادين منجي مسيح نام طغراي
 معنـايي  سبز نور جهت همين به. )527- 519بود(همان،  شده استفاده)} سبز( Sinople كلمه
 را اوليـه  آبهـاي  ازل در كـه  است ذاتي نور سبز، اورفيايي، سنت در. داشت رازآميز و پنهان
 سـبز  كيميـاگران،  بودند(همان). براي پنهان تاريكي در آن از قبل كه آبهايي بود، كرده بارور
 اصـل  باطني، هاينحله تمام در. كند(همان)مي رخنه رازها ترينعميق در و است زمردّ نماد
همـان،  (كنـد مـي  جلـوه  سـبز  ظرفي در بسيار خوني مانند و است سرالاسرار وجود، يزنده
 ؛170: 1379كوپر، (كردندمي منسوب) Venus(ونوس به را سبز رنگ يونان در ).529- 528
: 1382سبز براي مسيحيان نشانه اميد و تقوا بود(نك: ابوطـالبي،   ). 440- 439: 1389 سرلو،
). پرچم اسلام سبز بود و سبز براي مسـلمانان نشـانه سـلام و سـلامت و نمـاد تمـام       127

 نـزد  رنـگ  تـرين و معنوي بود. عباي پيامبر (ص) نيز سـبز بـود. محبـوب   هاي مادي  ثروت
اسـت(محمدي ري   بـوده  پيامبر (ص) سـبزرنگ  احرام لباس  .19است بوده سبز) ص(پيامبر

  ). 1023/حديث 325ش، ص 1394شهري، 
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- 219:  1386 ايـتن، (اسـت  ايمـان  و علـم  آميختگي و اميد خشنودي، مفهوم سبز رنگ
 تـداعي  ذهـن  در را صـفا  و پـاكي  نوعي دارد طبيعت با كه تنگاتنگي رابطه خاطر به). 220
 و عقـل  مظهر سبز رنگ). 1387:70 تايلو، و دي(است همراه رويش و باروري با كه كند مي

 دينـي  وجـه  معنـا  همـين  شايد هست نيز تعالي و كمال رنگ سبز نظر اين از و است ايمان
 ابوطـالبي، (اسـت  شـده  معرفـي  بهشـتي  رنگـي  اسـلام  در كه چرا كند؛مي توجيه را "سبز"

 خاصـي  جايگـاه  اديان نزد آن خاطر به كه سبز رنگ جلوه ترينمهم). 118- 117 ش،1382
 ابـتن،  يوهـانس (اسـت  جـاودانگي  و فناناپـذيري  و حيـات  نمـاد  سـبز،  كـه  است اين دارد

 به آيه چند در و شده مطرح قرآن در بار ده كه است رنگي زيباترين رنگ اين). 1382،203
 نوري،(است شده اشاره آنان رنگ سبز حريرهاي و ابريشمي هايلباس و بهشتيان هايبساط
 شـود  معبـدها  اين وارد كس هر كه بود اين مصر در معابد بودن سبز علت ).38- 37: 1391

 در سـاحرها  سـبب  همـين  به است حق رنگ و خيرات رنگ سبز شود،مي بهشتي سرانجام
 بـه  جـاهلي  اعراب). همان(كردندمي رسم را حق علامت سبز مداد با زبانشان روي بر مصر
 طـوري  است بوده مطلوب و ستوده رنگي هاآن ميان در سبز داشتند زيادي علاقه سبز رنگ
 بـدل  اعراب تاريخي آرزوي به سبز رنگ تماشاي عربستان سوزان و خشك صحراي در كه

  ).132: 1382 ابوطالبي،: نك(بود شده

 اديـان  تكميـل  و مسـيحيت  از پس اسلام ظهور بيانگر سبز رنگ اسلامي فرهنگ در
). 117: 1381 اللهـي،  آيـت (است  شده داده نسبت) ع(ائمه و) ص( پيامبر به و باشد مي
 كشـف  و شـهود  بـا  بيشـتر  و است عرفاني معاني ترينعالي متضمن همچنين رنگ اين

 و است(شـواليه همان). سبز تصـوير ژرفـا و قضـا و قـدر     (است ارتباط در وجود اسرار
  ).  529: 3 ،1387 گربران،
» توُقـدونَ  منهْ أنَتْمُ فإَذِا ناراً الأْخَضْرَِ الشَّجرِ منَ لكَمُ جعلَ الَّذي: «درخت براي قرآن در سبز

.. » إسِـتبَرقٍَ  و سـندْسٍ  مـنْ  خضُرْاً ثياباً يلبْسونَ و: «بهشتيان گاه تكيه و لباس براي ؛)80/يس(
دهامتانِ : «بكار رفتـه اسـت   بهشتي درختان رنگ و براي ؛)31/كهف(  در ).64/رحمـان » (مـ

 از سـبز  رنـگ  كـه  شـود مـي  روشـن  دانشمندان تحقيقات و كريم قرآن اشارات از مجموع
 دارد؛ دلالـت  ربوبي توحيد به و است جهانيان پروردگار هاينشانه از و آورشادي هاي رنگ
 را بخـش  مسـرتّ  و زيبا و سرسبز طبيعت اين كرد، خلق را انسان كه كه كسي همان چون
 تـك  بـين  و هست مجموعه اين كل در نظم و ارتباط و پيوستگي و نهايت و آفريد او براي
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 حكـيم  و يگانـه  مـدبر  و خالق وجود بر كه دارد وجود هماهنگي مجموعه اين اجزاي تك
 ).1389 زمستان و پاييز ،7 شماره چهارم، سال نويد، و نژاد رستم(كندمي دلالت

از گذشته دور تا امروز، سبز نماد جاودانگي، ايمان، آفريننده جهان، اميد، مشـيت الهـي،   
رازِ پنهان، امور معنوي و غيبي، علم، معصوميت، عقل، دين اسلام، بهشت و قضا و قدر بوده 

لذا جا دارد ). 107: 1379است و زبرجد سبز نماد خرد، بصيرت و دورانديشي است(كوپر، 
 و ملكـوتي  و خـدايي  مفهـوم  كه سبز رنگ با قيمتي سنگ بهترين جنس از محفوظ لوح كه

  .باشد شده تعبير دارد، بهشتي
  
  ياقوت 3.3

 ؛ يـاقوت 20»حمـراَء  ياقوُتَـةٍ  مـنْ  دفَّتاَه«هاي لوح از ياقوت سرخ استبراساس روايات كناره
يـاقوت نمـاد سـلطنت،     ).2420: 4ش،1322برهـان،  (باشد مي ياكنَد پارسي واژه شده عربي

). 107: 1379عزتّ، نيرو، عشق، آرزو، زيبايي، طول عمـر و آسـيب ناپـذيري اسـت(كوپر،     
- 146: 1382آمـد(نك: ابوطـالبي،   ياقوت در يونان باستان علامت خوشبختي به شـمار مـي  

شـد،  پري مـي شد نشانه شوم بختي بود اما وقتي نكبت س). اگر رنگ ياقوت عوض مي147
). PORS, 1837:128راند(گرفت؛ ياقوت غم را دور ميياقوت رنگ سرخ خود را باز پس مي

كند. ماربد(كشيش در بسط معنا ياقوت سنگ عشاق است، سنگي كه بدون تماس مست مي
وش در وسط پيشاني اژدهايـان و  گويد: ياقوت تنها چشم سرخ) مي1123- 1035فرانسوي 

). GOUL, 1913, 210شود(ست و در اين حال گوهر شب چراغ ناميده مياي امارهاي افسانه
هاي گوناگون از جملـه رفـع   ياقوت كبود علامت عدالت الهي انگاشته شده است و قدرت

فقر به آن منسوب گرديده است. در مسيحيت ياقوت كبود هم نشانه خلوص اسـت و هـم   
براي رفع چشم  21د به عنوان تعويذنيروي منور قلمرو خداوند. در مشرق زمين، ياقوت كبو

اي از لويي نهم، تمركز بر ياقوت كبـود روح را بـه   رود. بر طبق سنگ نوشتهزخم به كار مي
  ).621- 619: 5  ،1387 گربران، و رساند(نك: شواليهها ميمشاهده آسمان
. اسـت  محفوظ لوح ويژگي همانند كه شوندمي وصف خصوصياتي با بهشتي قصرهاي

 از قصري و شوندمي بهشت داخل معراج شب در) ص( محمد حضرت روايتي در چنانچه
 دو آن در و شـود مـي  مشاهده بيرونش محيط داخل از و داخلش بيرون از كه سرخ ياقوت
 ق،1403 مجلسي، ؛458 ق،1414 كند (طوسي،مي زبرجدمشاهده و در جنس از بود ايخانه
   است. محفوظ لوح مانند بهشتي هايخانه و قصر ويژگي روايت اين براساس .22) 343: 18
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 مـنْ  غرُفَ عليَها ياقوُت، منْ لعَمدا الجْنَّةِ في إنَِّ«اندفرموده) ص( حضرت ديگر روايتي در
،دْرجبا زَله ابوَةٌ، أبفتََّحم يءُا تضَكم  ـيءضي  كَـبَالكْو  ير278: 10 ه،1414 هيثمـي، » ( الـد .(
 توصـيف  مرواريـد  و زبرجد و مرجان و ياقوت از بهشت در كوثر حوض اطراف همچنين

   ).363: 10همان،(است شده
در اساطير و اديان ياقوت نماد عزتّ و جاودانگي، خوشبختي، عدالت الهي، خلـوص و  

  شود.قلمرو الهي بوده است. در ادامه به نمادشناسي رنگ ياقوت پرداخته مي

  رنگ قرمز
 مجلسي، ؛565: 2 ه،1411 نيشابوري، حاكم(هاي لوح محفوظ استياقوت كناره قرمز رنگ

ــگ  ).376- 375: 54ج ،1403 ــز جــزء نخســتين رن ــگ قرم ــناخته شــده بشــر  رن ــاي ش ه
). قرمز رنگ شراب دوستي و عشق كه ريشه در قلب آدمي دارد 146: 1382است(ابوطالبي، 

ز علامت و نشانه تصـويرِ ژرف و پـر   و نيز نماد تولد، جواني، بهار و خورشيدي است، قرم
).  ايـن رنـگ بـه خـاطر نيـرو، قـدرت و       214: 1369؛  ايتن، 173: 1379معنا است(كوپر، 

 و شواليه: نك(شوددرخشش خود در سراسر جهان به عنوان نماد اساسي زندگي ملحوظ مي
سرخ  . زير سبزي زمين و سياهي لجن، سرخ قرار گرفته است، اين)566: 3 ،1387 گربران،

هاي اوليه است، اين نهايت مقدس و رازآميز، رمز هستي پنهان در قعر سياهيها و اقيانوسبي
سرخ رنگ روح است، رنگ دل است. سرخ رنگ علم و رنگ معرفت عرفاني اسـت و بـر   

). حكمـا زيـر عبايشـان رنگـي سـرخ را پنهـان       570- 567غير سالكان ممنوع است(همان، 
درويش، پاپ بانو و شاهبانو(امپراطريس) در زير عبا يا بالاپوش هاي ثورا، كنند، در برگ مي

اند(همان، ي علوم خفيهآبي خود، پيراهني سرخ به تن دارند كه هر سه سطوح مختلف نشانه
اي از جنگ يا گفتگو ميان ). با توجه به نمادشناسي جنگاوري در رنگ سرخ، سرخ بهره571

). نمـادگرايي خورشـيدي   572دي دارد(همان، بهشت و دوزخ، آتش اهريمني و آتش اورمز
بينـد و آنگـاه فـاتح    سرخ وقتي اسـت كـه مـارس دوبـاره ونـوس را در  وولكـانوس مـي       

سرخ رنگ خون، زندگي، زيبايي و ثروت، رنگ وحدت و جاودانگي  ).573همان، (شود مي
  ). 147- 145: 1382است(ابوطالبي، 

 و بيض جدد الجْبِالِ ومنَ: «شود مي ديده قرمز رنگ معناي به »حمر« كلمه ، فاطر در سوره
  )27/فاطر»(سود غرَابيب و ألَوْانهُا مختْلَف حمرٌ
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رنگ قرمز نماد تولد، جاودانگي، تصوير پر معنا، زندگي، قداست راز آميز، روح، علم و 
حجاب  معرفت عرفاني بوده است. در اصطلاح عرفاني ياقوت سرخ كنايه از مقام معرفت و

  ). 803ش، 1370 ذات است(سجادي،
  

 محفوظ جنس قلم و نوشته لوح. 4
در طي  »نور«نماد  23؛» نوُر نوُر وكتاَبه قلَمَه«براساس روايات، قلم و نوشته لوح از نور است

قرون متمادي و در بيشتر اعتقادات ديني و مذهبي براي نمايانـدن ماهيـت حقيقـي عـالي و     
ابتـدا در آيـين ميترايـي و     »نور«نماد  ).156 ش،1373 نزهت،(غايي، نقش بنيادين داشته است

زرواني و بعدها در آيين زرتشتي و مانوي، حياتي نمادين داشته و بعدها در دين و فرهنـگ  
با ماهيت  »آتوم«در انديشه هرمس،  (همان).به نيكوترين وجهي پرورش يافته استاسلامي، 
هرمسـان بـراي نـور     .)89: 1385 رضي،(اش خالق يگانه و تنها سرچشمه انرژي استنوراني

زرتشـت معبـود    (همـان). شدند و به وابستگي نور و زندگي معتقد بودندمنشأ الهي قائل مي
كند و نماد و نشانه حضـور او را  تنها موجود ستودني معرفي مييگانه، اهورامزدا را در مقام 

  (همان).داندنور و ديگر عناصر نوراني مي
ستايش باد خداوند. هسـت خداونـد.   «هاي صابئين مندايي آمده است: در يكي از نيايش

 » هست عرفان خداوند. هست مكـان نـور، بـه شـهادتت اي مالـك عظـيم اعـلاي نـور...        
  ).264: 1387(عربستاني، 

شود، بيشترين رابطه در دين يهود، اولين مخلوق خداوند است و آفرينش با آن آغاز مي
: عبـارت  3شود(نك: سفر خـروج، بـاب   نور و معبود در يهود، هنگام تجليّ الهي آشكار مي

  ).13- 11: عبارت 23؛ كتاب سموئيل، باب 2و1
) و يا خدا و نور(رساله 32رت: عبا2(انجيل لوقا، باب »نور«و  »كلمه«در مسحيت، مسيح 

) و در نور 17: عبارت 1)، يا پدر نورهاست(رساله يعقوب، باب5: عبارت1اول يوحناّ، باب 
گويم « فرمايد:). حضرت عيسي (ع) مي16: عبارت6ساكن است(رساله اول تيموتاوس، باب

  ).234: 1388(هالرويد،  » اگر كسي مانند خدا شود سرشار از نور گردد...
فرهنگ اسلام و قـرآن، نـور نمـاد خداونـد اسـت و او نورالانـوار اسـت. چنانچـه         در 

  نويسد: علامه طباطبايي در تفسير آيه مي ،)35(نور/ »الأْرَضِ و السماوات نوُر اللَّه« فرمايد: مي
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نور عبارت از چيزي كه ظاهر بالذات و مظهر للغير است، مظهر اجسام، خود قابل ديدن 
ون وجود و هستي هر چيزي باعث ظهـور آن چيـز بـراي ديگـران اسـت،      باشد، چمي

باشد از سوي ديگر موجودات امكاني چون وجودشـان بـه ايجـاد    مصداق تام  نور مي
ترين مصداق نور اسـت، اوسـت كـه ظـاهر     خداي تعالي است پس خداي تعالي كامل

يابـد و  يبالذات و مظهر ماسواي خويش است و هر موجودي بـه وسـيله او ظهـور م ـ   
  ).122: 15ه، 1417(طباطبايي،شود موجود مي

  
   عرش راست محفوظ، سمت لوح طرف محل يك. 5

بـراي   .اسـت 24)عرش زير يا(عرش راست طرف محفوظ لوح محل روايات براساس چون
  درك بهتر ماهيت لوح محفوظ بايد عرش الهي تبيين شود. 

  ماهيت عرش
گاه جلال و عظمـت الهـي و بشـري ملحـوظ     عرش يا تخت سلطنت عموماً به عنوان تكيه

هاي مسيحي و همچنين در اسلام، عرش الهـي بـر پشـت هشـت     شود. در بعضي نوشته مي
فرشته استوار است، كه با هشت جهت فضا ارتباط دارد و بدين معنا اسـت كـه بـر هشـت     

. در آيين بودا، )252- 251: 4جلد ش،1389 سرلو، ادواردو: نك(جهت خداوند مسلط است
دانـد، در هنـر   ل عرش الماسين بودا را در پاي درخت بودهي، يعني در مركز عـالم مـي  مح

نقاشي اين عرش، نشانه خود بودا است: بودا ميان چتر(آسمان) و جاي پـا(زمين)، بـا عـالم    
). در فرهنـگ قرآنـي عـرش بـه     380- 379ش، 1352مياني در ارتباط است( نـك: يونـگ،   

چه در داستان سليمان (ع) بدان اشاره شده است(نك: شود چنانهاي سلاطين گفته مي تخت
اند از زبرجد سبز است در مورد عرش هم گفته ). مانند جنس لوح محفوظ كه گفته38نمل/

 ش،1377جرجـاني،   ؛23 :6  ،1416شده از جوهري سبز خلق شده است (نك: نيشـابوري،  
 8 :197 .(  

شود، منظور مجموعه جهان و براي خداوند استعمال مي »عرش خدا«شود وقتي گفته مي
  استوَى ثمُ«شود و مراد از هستي است كه در حقيقت تخت حكومت پروردگار محسوب مي

هـا  ) كنايه از احاطه كامل پروردگار و تسلط او بر تدبير امور آسمان54(اعراف/ »العْرشِْ علىَ
 ).205- 204: 6 ش،1374مكـارم شـيرازي،   (اسـت  زمـين  و هاآسمان خلقت از بعد زمين و

باشد كه عبارت از مقامي است كه همچنين گفته شده تمثيل است ولي مبين حقيقتي نيز مي
 العْـرشِْ  رب هـو  و«زمام جميع امور  زمام جميع امور در آن متراكم است منتهي بدان است، 
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 عـرشْ  يحمـلُ  و«آيـه  و )7(غافر/»حولهَ منْ و عرشْالْ يحملوُنَ الَّذينَ«آيه و )129(توبه/ »العْظيمِ
كبر مَقهَفو ذئموةٌ يي17(حاقه/ »ثمَان( آيه و»كةََ ترَىَ ولائْافِّينَ المنْ حلِ مورشِْ حْزمر/» الع)75( 
مصداقي آيد كه عرش حقيقتي است از حقايق خارجي و دارند و برمي معنا اين بر دلالت نيز

شود چـون  سوره يونس اين ديدگاه تأييد مي 3خارجي و حقيقتي الهي است و براساس آيه 
استواي بر عرش را به تدبير امور تفسير نموده و از وجود چنين صفتي براي خدا خبـر داده  

ــرشِْ رب«هــاي خداونــد ). در قــرآن  از نــام159- 158: 8ق، 1417اســت (طباطبــايي، ْالع« 
ــاء( ــيم «و  )22/انبيـ ــرش العظـ ــه »رب العـ ــريم «) و 129و  86( توبـ ــرش الكـ  »رب العـ

   است.  )116(مومنون/
شكلي و حتي تعـالي يـافتن و رسـيدن بـه ذات     عرش در عرفان اسلامي محل ظهور بي

)، در 528- 527: 1384الهي است. عرش ارتباط ميان ذات الهي و مظهر است(نك: سعيدي، 
عوض كرسي اولين نقطه تمايز و اولين خلقت است. در تصوف معتقدند، جوهر اوليه همه 

 سرلو، وادوارد: نك(چيز، عرش خداوند است، خصوصاً قلب شاهد همذات با عرش است. 
هاي كه يادآور عرش چون الگوي كائنات است و با تمام آرايه). 254- 252: 4جلد ش،1389

عرش نماد حق خداوند بر سلطنت است(همان). عرش و  - عناصر كيهان است، آراسته شده
دهد و حضور دايم اقتدار و قدرتمدار و اصـل الهـيِ   گيري ميتخت سلطنت قدرت تصميم

  ان). نماياند(همقدرت را مي
 مراد فرمايند:مي )ع( رضا حضرت شده روايت صفوان از سوره غافر 7آيه  ذيل كافى در

 آنهـا  و داده نسـبت  خـود  بمخلوقات را آن حمل و است خداوند قدرت و علم عرش را از
 خداوند و مينمايند عمل خداوند بعلم و بوده مشغول خداوند تسبيح به كه هستند مخلوقاتى

 نفسى هر بر قائم و نگاهدارنده و آنهاست تمام حافظ و داشته تسلط آن حاملين و عرش بر
 تدبير و تربيت زير در موجودات تمام هاست.  هستى تمام فوق و بالاتر چيزى هر از و است

 پروردگـار  الجـلال  ذو ذات و هسـتند  محتـاج  بخداونـد  همگى و بوده خداوند حكومت و
براسـاس   ).132- 130: 1 ق، 1407پذيرد(كليني،  نمى تبديل و تغيير و آنهاست همه از نياز بى

 ينْـزلُِ  ما و منهْا يخرْجُ ما و الأْرَضِ في يلج ما يعلمَ العْرشِْ علىَ  استوَى ثمُ«سوره حديد  4آيه 
بـه دليـل همنشـين     »بصيرٌ تعَملوُنَ بمِا اللَّه و كنُتْمُ ما أيَنَ معكمُ هو و فيها يعرجُ ما و السماء منَ

 حولَـه  مـنْ  و العْـرشْ  يحملُـونَ  الَّـذينَ «شدن عرش با احاطه علمي خداوند و براساس آيـه  
... »  رحمـةً  ء شَـي  كُـلَّ  وسـعت  ربنا آمنوُا للَّذينَ يستغَفْروُنَ و بهِ يؤمْنوُنَ و ربهمِ بحِمد يسبحونَ

كه وسعت علم و رحمت خداوند همنشين عـرش شـده اسـت، محتمـل اسـت        ).7/غافر(
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طور عرش همان علم خداوند باشد. چنانچه روايت امام رضا (ع) مؤيد اين قول است. همان
 إبِـراهيم  نرُيِ كذَلك و«كه خداوند اين علم را به ابراهيم (ع) نشان داد و او را به يقين رساند

لكَوُتم ماواتالس ضِ وَبراين اساس، عرش همسان علم الهي است؛ عـرش  75(انعام/ »الأْر .(
دربردارنده همه چيز است چنانچه براساس روايتي از امام صادق(ع)، عرش دربردارنده همه 
مخلوقات و كرسي ظرف عرش است و به وجهي مراد از (عرش) همان علم الهي است كه 

علامه مجلسي بعد از نقـل    ).327ق: 1398(ابن بابويه، 25دانداش را نميكسي شأن و اندازه
نويسد: اين روايات دلالت دارد بر اينكه عرش و كرسي تماماً بر علـم الهـي   اين روايات مي

  ). 89: 4ق، 1403شود(مجلسي، اطلاق مي
عرش نماد ظهوربالاترين حد درخشش و تلألو است كه كمال عدالت و همـاهنگي را  

كند. عرش جايگاه ظهور خداوند جليل و مظهر رحمت و سعادت ابدي اسـت.  جلي ميمت
)يعني عرش بر تمامي بالقوگي كيهان بـا اقيـانوس   7عرش خداوند بر آب است(نك: هود/

بودايي نيلوفر آبـي (لوتـوس)    - جوهر نخستين احاطه دارد. اين نگرش شبيه به نماد هندو
انه تصوير كل كائنات است و هم نشانه عـرش  دهد و هم نشاست كه بر سطح آب گل مي

: 4ش، جلـد 1389 سـرلو،  خدا، در اينجا عرش همذات با ذات كـل اسـت (نـك: ادواردو   
253 -254.( 

در مورد عرش و كرسي كه در منابع روايي از معصومين (ع) آمده است برخي معتقدند 
اين اسـت كـه   26هسوره بقر 255است و مفهوم آيه  "علم الهي"براساس روايات مراد همان 

مابين و در زير آن قـرار دارد، حتـي شـامل تمـام      ها و زمين و آنچهكرسي محيط به آسمان
شود و حـاملان عـرش، علمـايي هسـتند كـه      گردند نيز ميسخناني كه پنمهان و مخفي مي
   .)26ق: 1412(مرواريد، برخوردار از علم الهي هستند

 وسـيله  قلـم  خداونـد،  هـم  نـور  است خداوند علم همان محفوظ لوح شد معلوم وقتي
 از قلمي با كتابي در گويا را خود علم خداوند يعني اينجا در تمثيل صورت به است نگارش

در كـافي  . است علم اين صاحب خداوند و خداست علم محفوظ لوح يعني نويسدمي نور
فرمايند: خـداي  ضمن گفتگوي امام رضا (ع) و جاثليق، امام (ع) در مورد عرش خداوند مي

. نور سرخ كه از آن سرخي، رنگ سـرخ بـه   1تعالي عرش را از چهار نور خلق كرده است 
. نور زرد كـه  3. نور سبز كه از آن سبزي، رنگ سبز به خود گرفته است 2خود گرفته است 

. نور سفيد كه از آن سفيدي، رنـگ سـفيد بـه    4از آن زردي، رنگ زرد به خود گرفته است 
ست و آن علمي است كه خداوند به حـاملان عـرش داده اسـت و آن نـور از     خود گرفته ا
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عـرش و لـوح محفـوظ هـر دو      ).319: 1ق، 1429(كليني، عظمت و بزرگي خداوند است
بيانگر علم خداوند هستند چنانچه ابن عربي اصطلاح، عـرش عظـيم را بـر لـوح محفـوظ      

هاي سفيد، سـرخ و  ز رنگدر توصيف لوح محفوظ ا .)527: 1384(سعيدي، كنداطلاق مي
سبز(مرواريد سفيد، ياقوت سرخ و سبز) استفاده شده است همچنين براساس روايـت امـام   

شـان را  رضا (ع) عرش از نور سرخ و سبز و زرد خلق شده و رنگ سرخ، سبز و زرد رنگ
    اند.  از آن نورها گرفته

  
   محفوظ لوح ديگر اسرافيل طرف پيشانى .6

 الـذي  المحفـوظ  اللوح إن«ر اين است كه پيشاني اسرافيل محل لوح استمفاد روايات بيانگ
افِّينَ  المْلائكةََ ترَىَ و« براساس آيه ؛)176: 10 ق،1422 ثعلبي،(»إسرافيل جبهة في االله ذكره  حـ
كه اشاره دارد بر اينكه فرشتگان در اطـراف    )75(زمر/ »ربهمِ بحِمد يسبحونَ العْرشِْ حولِ منْ

خواننـد  زنند و خداوند را به صفات بـزرگش مـي  كنند و دور آن حلقه ميعرش طواف مي
عرش، عبارت است از مقامي  ).481: 27ق، 1420؛ فخر رازي، 467: 3ش، 1377(طبرسي، 

كنـد و  الم را تدبير مـي شود، فراميني كه با آن عكه فرامين و اوامر الهي از آن مقام صادر مي
ملائكه همان مجريان مشيت خدا و عاملان به اوامر او هستند و ديـدن ملائكـه بـه حالـت     

 براي تفهيم به حالت تمثيل بيان شـده اسـت   ،)17/299، 1417(طباطبايي، طواف كنايه است
(مكارم و منظور آمادگي فرشتگان براي اجراي اوامر الهي است )896: 8ش، 1372(طبرسي، 

همانطور كه مشخص شد عرش همان علم الهـي اسـت كـه    ). 558: 19ش، 1374يرازي، ش
محل صدور فرامين براي تدبير امور است. مراد از اينكه در روايات آمده طرف ديگـر لـوح   

اي از عـرش  محفوظ بر پيشاني اسرافيل است چنانچه براساس روايتـي اسـرافيل در گوشـه   
و  در روايتي از امام  ه، آگاه به علم خداوند هستند. يعني فرشتگان مقرب درگا27نشسته است

صــادق(ع) آمــده: خداونــد علمــي دارد كــه بــه فرشــتگان، انبيــاء و برگزيــدگانش تعلــيم  
همچنين در روايتي ديگر از امام باقر(ع) آمـده: خداونـد    ).90: 4ق، 1403(مجلسي، دهد مي

علمي است كه فرشـتگان،  داراي دو نوع علم است؛ علم مبذول. علم مكفوف. علم مبذول، 
انبياء و برگزيدگان بدان آگاه هستند ولي علم مكفوف علمي است كـه در نـزد خداونـد در    

»ُچنانچه خداوند در قرآن خبر داده بـه برخـي برگزيـدگان از علـم      (همان).است »الكتابأم
ةً  آتيَنـاه  عبادنا منْ عبداً فوَجدا«كند: خودش افاضه مي نْ  رحمـ نْ  علَّمنـاه  و عنـْدنا  مـ  لَـدنَّا  مـ
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كنند كه غير از علمي كه خدا به آنان داده علمـي  خود فرشتگان اعتراف مي .)65(كهف/»علمْاً
  ).32(بقره/ »الحْكيم العْليم أنَتْ إنَِّك علَّمتنَا ما إلاَِّ لنَا علمْ لا سبحانكَ قالوُا«ديگر ندارند: 

  
  طول و عرض لوح محفوظ .7
 مـا  طولـه «براساس روايات طول لوح آسمان تا زمين و عرض آن از مشرق تا مغرب است  

 151: 6ج ه،1401 هندي، (متقي »المغرب إلى المشرق بين ما عرضه و الأرض و السماء بين
 محفـوظ  لـوح  چنانچه مشخص شد. )252: 13ج و294: 12ج و646: 11ج و 371: 10ج و

 و چيز همه به دارد و سيطره زمين و آسمان و غرب و شرق بر كه است خداوند علم همان
  :است شده اشاره مورد اين به قرآن آيات در چنانكه و دارد كامل احاطه جا همه
»عسي وبكلَُّ ر َشي لمْـاً  ء؛)80/انعـام » (تتََـذكََّروُنَ  فَـلا  أَ ع » ـعسنـا  وبكُـلَّ  ر  شَـي لمْـاً  ءع «

 بـينَ  مـا  يعلمَ« ؛)98/طه» (علمْاً ء شيَ كلَُّ وسع هو إلَِّا إلِه لا الَّذي اللَّه إلِهكمُ إنَِّما« ؛)89/اعراف(
ِيهمدَأي ما و مَخلَفْه يطُـونَ  لا وحي  لمْـاً  بِـهنـا « ؛)110/طـه » (عبر  تـعسكُـلَّ  و  شَـي ـةً  ءمحر و 
 أنََّ لتعَلمَـوا  بينهَنَّ الأْمَرُ يتنَزََّلُ مثلْهَنَّ الأْرَضِ منَ و سماوات سبع خلَقََ الَّذي اللَّه« ؛)7/غافر»(علمْاً
لى اللَّهكلُِّ  ع َشي يرٌ ءَقد أنََّ و اللَّه َبكِلُِّ أحَاطَ قد َشي 12/طلاق»(ء.(  

  
  محسوسهاي  علت توصيف لوح محفوظ به ويژگي. 8

هايي شمرده شده كه براي مردم شبه جزيره عربستان دست نيافتني براي لوح محفوظ ويژگي
 از يمـن  مـردم  خواسـتن  كمـك  و يمن بر حبشيان بوده است. اين از ماجراي داستان تسلط

بـه   را آنجا و برد حمله يمن بر ابرهه بنام حبشه فرماندهان از يكى  شود:انوشيروان اثبات مي
 انواع حبشيان او زمان در و شد پدر جانشين يكسوم بنام پسرش او از پس. وردآ در تصرف
 درباره  اموال كردن غارت و زنان كردن ناموس بى و اسير و مردان كشتن از را تجاوز و ستم
 در و گرديـد  او جانشـين  مسـروق  برادرش شد هلاك يكسوم چون. داشتند روا يمن مردم
  .رسيد اعلى بحد يمن بمردم نسبت حبشيان تعدى و ظلم او فرماندهى دوره

 و رفت روم قيصر نزد بود يمن بزرگان و اشراف از يكى كه يزن ذى بن سيف از اين رو
 زيـر  يمن كند، بيرون يمن از را حبشيان روم قيصر اگر كه كرد پيشنهاد و خواست يارى ازو

 را فرمـانش  يمـن  مـردم  دارد، گسـيل  بـيمن  كه را فرماندهى هر و آمد خواهد قيصر فرمان
 او نـزد  از نااميـد  وى و نكـرد  تـوجهى  سيف به درخواست روم قيصر .كرد خواهند پيروى
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 بـود ) عـراق ( حيـره  فرمانده انوشيروان خسرو جانب از كه منذر بن نعمان پيش و بازگشت
 وعـده  منذر بن نعمان. كرد شكايت يمن بمردم آنان ستم و تجاوز و حبشيان از و شد روانه
 چـون . برد خواهد خود با را او برود حيره امور گزارش براى انوشيروان نزد كه هنگامى داد

 و باشـكوه  ببارگـاه  را او و بـرد  خـود  با را سيف رسيد فرا انوشيروان بنزد نعمان رفتن زمان
 از كـه  بزرگى تاج و بود نشسته شاهى تخت روى بر انوشيروان. كرد وارد انوشيروان جلال

بـا   و ميدرخشيد در و زبرجد و ياقوت درشت هاى دانه آن در و بود شده ساخته سيم و زر
 و باشـكوه  چنـان  و داشـت  قـرار  او سـر  روى بر بود، آويخته كاخ سقف از زرين زنجيرى
ايـن   ).63 ش،1363شـهابي،  (افتـاد  مـى  بخاك او پيش واردى هر كه مينمود جلال و هيبت

صحابه و بزرگان تـابعين رسـيده    هايشان به گوشاي شاهان و كاخهاي افسانهچنين داستان
 و شرح خود درك و فهم براساس را معنوي مفاهيم برخي اوليه بود به همين خاطر مفسران

 و محفـوظ  لوح مورد در تابعين و صحابه از كه رواياتي تمام است محتمل دادندمي تفصيل
باشد. چنانچه مشخص شد ايـن روايـات از قـول     خودشان فهم است آن محسوس ويژگي

قتاده، ابن عباس و أنس بن مالك بدون استناد به محمد(ص) نقل شده حتـي اگـر روايـات    
مرفوع باشد، بزرگان صحابه و تابعين دريافته بودند كه مراد حضرت (ص) تمثيل است بـه  

 آيه در قرآن مثال، براي. كردندهمين خاطر اغلب از قول خودشان و با فهم خودشان نقل مي
 كـه  جهتـى  در مقاتـل . "كبَيِراً ملكْاً و نعَيماً رأيَت ثمَ رأيَت إذِا و": ايدفرم مى انسان سوره 20

 دربارهـاى  از خـود  كـه  تصـورى  بـا  را »كبيـر  ملـك « ايـن  كند، مى نگاه دهد مى نشان قرآن
  كند بدون اينكه به روايات نبوي(ص) استناد كند:  مى توصيف دارد قديم شاهان اى افسانه

 بهشت هر و است ديگر بهشت هفتاد آن اندرون در كه دارد كاخى بهشت در مردى هر
 هـر  عـرض  و طـول . اسـت  شده ساخته مقعر مرواريدهاى از همه كه دارد تالار هفتاد

 وارد تـوان  مى زرين بزرگ در هزار چهار از آن به و است، ذراع هزار دوازده مرواريدى
 در كه زرد ياقوت و مرواريد از قيطانهايى به مزين است تختى تالارى هر درون در. شد

 تختى هر بر. است شده نهاده كبود لعل از هايى پايه با طلا كرسى هزار چهل آن پيرامون
 چـپ،  آرنج بر كرده تكيه آن، بر خدا برگزيده كه است گسترانيده بوقلمون فرش هفتاد
 مزين اى گونه تاج و داشت، خواهد بر در سفيد ابريشمين زربفت جامه هفتاد. آسايد مى
 كه سر، بر طلا از بزرگى تاج و پيشانى بر رنگارنگ گوهرهاى انواع و زمردّ و زبرجد به

 شرق ثروتهاى همه ارزش به خواهدبود الماسى دان نگين هر در و دان نگين هفتاد شامل
 گرانبهاسـت و  مرواريـدهاى  و نقـره  و طـلا  دسـتبند  سه به آراسته دستهايش غرب، و

 پـايش  و دسـت  انگشـتان  بخش زينت رنگارنگ نگينهاى با نقره و طلا از انگشتريهايى
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 اويند، خدمت بسته كمر پير نه و شوند مى بزرگ هرگز نه كه جوان هزار ده. بود خواهد
 كه گام، هزار در گام هزار اندازه به سرخ، ياقوت از نهاد، خواهند او روى پيش ميزى و

 غذاسـت  گونـه  هفتاد سينى هر بر و است نهاده آن بر سيمين و زرين سينى هزار هفت
 ).84 ش،1373 نويا، ؛ پل529: ص ،4 ج ق،1423بلخي، (

 زياد بسيار لوح صفت در روايات«سوره سوره بروج نوشته  22علامه طباطبائي ذيل آيه 
 را معنـوى  امور يعنى دارد، تمثيل جنبه كه دانست بايد آنها همه باره در كه است مختلف و
 دربـاره  ).  به دليل اينكه وقتـي 20:257 ج ،1417(طباطبايي، »اند ساخته مجسم مادى لسان با

 گرددمي مثالي پي در انسان است غريب و نشده مشاهده و درك كه شودمي صحبت چيزي
 فهم با او ذهن و كرده درك را گوينده مراد تصويرسازي و تخيل با و زدوده را غرابت اين تا

 از به همـين خـاطر قـرآن   ). 540: ش1380عضيمه،(يابد رهايي آشفتگي و اضطراب از معنا
 بيان در عصر نزول ادبى صناعات ديگر و تشبيهات و ها المثل ضرب و مجازى تعابير همان
 و متعـالى  مفاهيمى و معانى خود كلام در گوينده زيرا است، گرفته بهره خود مقاصد و مراد

 بـراى  بلكـه  بـوده،  بكـر  قرآن نزول عصر انسان براى تنها نه كه ساخته مطرح را متافيزيكى
 براى شده وضع عبارات و الفاظ نتيجه در است، تازه پيامى بردارنده در و نو همواره بشريت
. اسـت  بـوده  نـاتوان  بلند معانى اين روشن اداى در عرب، زبان اعتبارى و محسوس معانى
 اسـت  نمـوده  بيان كنايات و استعارات تشبيهات، تمثيلات، قالب در را خود مفاهيم ناگزير،

 لـوحي  به و شده استعمال خداوند علم براي مورد اين دقيقاً). 152- 151: ش1378نكونام، (
 .است شده ثبت آن در چيز همه و است محفوظ و مبرا دگرگوني و تغيير از كه شده تمثيل

تقريـب بـه ذهـن     دهد كه پيامبر(ص) برخي مفـاهيم معنـوي را بـراي   شواهد نشان مي
 توبـه  درِ معرفـي  در هـا تمثيل اينگونه از ايكرد، نمونهمسلمانان اوليه به زبان تمثيل بيان مي

  :كندسؤال مي خطاب بن عمر: شودمي مشاهده
 خـداي  عمـر  اي: فرمـود  چيست؟ توبه در باشيم تو فداي كسانم و من خدا پيغمبر اي

 و در بـه  مرصـع  طـلاي  از اسـت  نيمـه  دو كه ساخته مغرب پشت را توبه در عزوجل
 هنگـام  از در ايـن  و باشد تك تيز سوار راه سال چهل ديگر نيمه تا نيمه هر از جواهر،
 از كـس  هـر  و باشـد  بـاز  مغرب از ماه و خورشيد طلوع و شب آن صبحگاه تا خلقت
 سـوي  و درآيـد  در آن از توبـه  كند توبه دل به شب آن صبح تا آدم ايام از خدا بندگان
 چنانكـه  شـود  جفـت  كـه  زند هم به را نيمه دو جبرئيل آنگاه. رود بالا عزوجل خداي
 نباشـد  پذيرفتـه  توبـه  ديگـر  شـود،  بسـته  توبه در چون و نبوده ميان در شكافي هرگز

  ).47- 46: 1:ش1375 طبري،(
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  گيري نتيجه. 9
 هاي محسوسي معرفي شـده اسـت از جملـه؛ مرواريـد     در روايات، لوحِ محفوظ با ويژگي

سفيد، نمادشناسي مرواريد مشخص كرد اين سنگ گرانبها، نماد امـري مقـدس و بـاارزش،    
قرآن، علم، معصوميت، ملكوت خـدا، تولـد معنـوي و بهشـت اسـت. همچنـين براسـاس        
روايات، لوح محفوظ اولين مخلوق خداوند است چنانچه در اساطير ايـران، مرواريـد را بـا    

يد كه براي رنگ مرواريد اسـتفاده شـده اسـت، رنـگ     دادند. سف آفرينش نخستين ارتباط مي
مقدسين، پاكي، معصوميت و نمـاد خداونـد اسـت. در روايـاتي ديگـر جـنس مرواريـد از        
زبرجد(زمردّ) سبز معرفي شده است كه زمردّ نماد جاودانگي، خداوند و امور غيبي، سـنگ  

آفريننـده جهـان،   شناخت اسرار، سنگ پشگويي است و رنگ سبز نماد جاودانگي، ايمـان،  
هـاي لـوح محفـوظ از     كنـاره  مشيت الهي، رازِ پنهان، امور معنوي، علم و معصوميت است.

جنس ياقوت قرمز توصيف شده است. ياقوت نماد عزتّ، جاودانگي، خوشبختي، عـدالت  
الهي، خلوص و علم الهي است و رنگ قرمـز، نمـاد جـاودانگي، تصـوير پرمعنـا، زنـدگي،       

روح علم و معرفت عرفاني است. نوشته و قلم لوح محفوظ از نور معرفي قداست رازآميز، 
شده است. نور نماد خداوند است. محل لوح زير عرش خداوند توصيف شـده كـه عـرش    
نماد علم الهي است و محل ديگر پيشاني اسرافيل معرفي شده كه نشانگر مقرب بودن ايـن  

دهد مراد از لوح، علم ح محفوظ نشان ميفرشته الهي به علم است. بررسي اندازه و محل لو
 محسـوس  ويژگـي  داراي و گرفتـه  خود به حسي ماهيت روايات اين در اگر خداوند است

اسـت و بـراي    تمثيـل  نـوع  از و محسـوس  به معقول تشبيه نوع از احاديث اين همه است،
معنوي تقريب به ذهن به زبان تمثيل بيان شده است بدين صورت كه علم خداوند كه امري 

تـرين جـواهرات و همچنـين خصوصـيات و     و عقلي است تشبيه شده به بهترين و كمياب
هاي كه لوح با آن توصيف شده نشـان دهنـده   نمادشناسي جواهرات و عرش و مفهوم رنگ

ماهيت معنوي و ملكوتي لوح محفوظ(وجه شبه) است. در اين تمثيـل از پيشـينه ذهنـي در    
وب به بهشت است)، قصرهاي شـاهان ايـران، الـواح    مورد قصرهاي بهشتي(هر چيزي منس

اي زمردّ منسوب به خداي هرمس اسـتفاده شـده اسـت. اگـر ايـن      موسي(ع) و لوح افسانه
روايات بيشتر از قول صحابه نقل شده، فهم خودشان از علم خداوند بوده حتي اگر روايـت  

اند است، را درك كرده را از پيامبر(ص) شنيده باشند فلسفه روايت كه همان تقريب به ذهن
بدين صورت كه بزرگان صحابه و تابعين جنبه تمثيل و نمادين بودن توصيف لوح محفوظ 

كنند يكبار از جنس مرواريـد،   ها تغيير مي دانستند، اينكه در معرفي لوح محفوظ سنگرا مي
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كننـد   ها تغيير مي شود همچنين رنگ بار ديگر از جنس زمردّ و آخر سر با ياقوت معرفي مي
از رنگ سفيد، سبز و قرمز، نشانگر امري معنوي است بدين صورت كه پايبندي در اينجا به 

ها نيست بلكه به مجموع آنها و هر چيزي با ارزشـي اسـت كـه     تك تك جواهرات و رنگ
   بتوان امر معنوي و خدايي را بدان تشبيه كرد.

 

  ها نوشت پي
 

 .دكتري رساله از مستخرج مقاله .1

 در قبيله اين .آمريكاست متحده ايالات پوست سرخ قبايل ترين بزرگ از يكي نام ،)Navajo(ناواهو .2
 نـاواهو،  سرخپوسـت  اقـوام  باسـتاني  هاي افسانه است. بنابر مستقر يوتا جنوب و آريزونا ايالات
 نشـينها  ستاره. اند آمده زمين به پرنده سپرهاي با آنها و داشته ديدار ها نشين ستاره با قوم اين اجداد
  .اند بوده قبايل اين راهنماي همواره

3. نِ ونِ عاسٍ اببولُ قاَلَ قاَلَ عسر خلَقََ  ص اللَّه حاً اللَّهَنْ لوةٍ مرد ضاَءيب فَّتاَهنْ دةٍ مدْرجبز خضَرْاَء هتاَبك 
ذلُّ  و يعزُّ و يرزْقُ و يخلْقُُ و يميت و يحييِ لحَظةًَ ستِّينَ و ثلَاَثمَائةٍَ يومٍ كلُِّ في إلِيَه يلحْظُ نوُرٍ منْ  و يـ

 أبَـِي  بـنُ  إبِراَهيم ثنا الحْيريِ، عيسى بنُ علي حدثنَي)؛376: ،54 ج ق،1403 مجلسي،.(ءيشاَ ما يفعْلُ
ي  عبـاسٍ  ابنِ عنِ جبيرٍ، بنِ سعيد عنْ الثُّمالي، حمزةََ أبَيِ عنْ سفيْانُ، ثنا عمرَ، أبَيِ ابنُ ثنا طاَلبٍ،  رضـ
ا، اللَّهمْنها إنَِّ": قاَلَ عمخلَقََ م ا اللَّهحَفوُظاً للَوحنْ مةٍ مرد ضاَءيب فَّتاَهنْ داقوُتةٍَ مي  ـراَءمح  ه  نُـور،  قلَمَـ

هتاَبكو نظْرُُ نوُري يهمٍ كلَُّ فوائةًَ يُتِّينَ ثلَاَثمسنظَرْةًَ، و َرَّةً أوي مَرَّةٍ كلُِّ ففا  م رزْقُ،  يخلُْـقُ  منهْـ  ويحيـِي  ويـ
،يتميزُّ وعيلَّ، وذيلُ وْفعيا وم شاَءي كَفذَل ُلهَمٍ  كلَُّ{ قوو و  يـ ي  هـ  حـاكم ] (29: الـرحمن } [شَـأنٍْ  فـ

  ).565: 2 ،1411 نيشابوري،
اند كه به شناخت(عرفان) تعاليم ناب حضرت مسيح (ع)  اي از مسيحيت گنوسيان(غنوسيان)، فرقه .4

  اعتقاد دارند. 
   .م306- 378 حدود تركيه نيبيليس متولد كليسا، . پيشواي 5
از پدران اوليه كليسا و الهيون تأثير گذار و معلم نامدار مسيحي اسـت. يكـي از نقـاط تحـول در      .6

، تأسيس مكتب فلسفي و مسـيحي در اسـكندريه بـود و اوريگـنس و     2در قرن  تاريخ مسيحيت
  )  دو رهبر عمده اين مكتب بودند. clement of alexandriaكلمنت اسكندراني (

7.   
 ودود و حـي  بود، فردالصمد كه   وجود در خلقتي نبد حق جز به

 زمـان  آن صدف اندر بود در كه   نهـان  ذاتش و بود در به مكانش
 جهـان  سراسـر  دريـا  موج بدي   كان به بودي  بحر در نيز صدف
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 حصـين  بـن  عمران سألت: قال الحسن عن جسر ثنا المقرئ العزيز عبد بن الصمد عبد ثنا أبي حدثنا. 8
 عنها سألت سقطت، الخبير على: قال أكَبْرُ اللَّه منَ رضِوْانٌ و عدنٍ جنَّات في طيَبةً مساكنَ و تفسير عن

 مـن  دارا سـبعون  القصـر  ذلك في الجنة، في لؤلؤة من قصر: فقال - سلم و عليه االله صلى - االله رسول
 سـرير  كـل  على سريرا، سبعون بيت كل في خضراء، زمردة من بيتا سبعون دار كل في حمراء، ياقوتة
 كـل  فـي  مائـدة  سبعون بيت كل في العين، الحور من امرأة فراش كل على لون، كل من فراشا سبعون
 كـل  فـي  القوة من المؤمن فيعطى وصيفة و وصيفا سبعون بيت كل في طعام، كل من لونا سبعون مائدة
  ).1840 :6 ج ق،1419حاتم،  أبي ابن (َكله ذلك على يأتي ما غداة
 هريـرة  أبا و حصين بن عمران سألت: قال الحسن، عن سليمان، بن إسحاق ثنا: قال كريب، أبو حدثنا
 سألنا سقطت، الخبير على: فقالا عدنٍ جنَّات في طيَبةً مساكنَ و: تعالى و تبارك االله كتاب في آية عن

 في حمراء، ياقوتة من دارا سبعون فيه لؤلؤ، من الجنة في قصر ":فقال سلم، و عليه االله صلى االله رسول
 الجوهري، سعيد بن إبراهيم حدثنا. "سريرا سبعون بيت كل في خضراء، زمردة من بيتا سبعون دار كل
 سئل: قالا هريرة، أبي و حصين بن عمران عن الحسن، عن فرقد، بن حسن عن حبيب، بن قرة ثنا: قال

 لؤلـؤة،  من قصر ":قال عدنٍ جنَّات في طيَبةً مساكنَ و: الآية هذه عن سلم و عليه االله صلى االله رسول
 بيت كل في خضراء، زبرجدة من بيتا سبعون دار كل في حمراء، ياقوتة من دارا سبعون القصر ذلك في

 بيـت  كل في العين، الحور من زوجة فراش كل على لون، كل من فراشا سرير كل على سريرا، سبعون
 مـن  المـؤمن  يعطـى  و وصيفة سبعون بيت كل في طعام، من لونا سبعون مائدة كل على مائدة، سبعون
  ).124: 10  ق،1412(طبري، أجمع كله ذلك على يأتي ما واحدة غداة في القوة

 القلـم  و لؤلؤ الكرسي مرفوعا على عن رواه بسند الحلية في نعيم أبو و العظمة في الشيخ أبو أخرج و .9
  ).328: 1  ق،1404(سيوطي،  العالمون يعلمه لا حيث الكرسي طول و سنة سبعمائة القلم طول و لؤلؤ
 حـدود ( نيـوس  و پوسـيد  و اند شده حفظ ايرلندي و ولزي اوليه ادبيات در سلتي هاي . اسطوره10

 به چنين هم. اند پرداخته ها آن ديني اعمال وصف به كلاسيك نويسندگان ديگر و) م. ق 05- 531
 ديـن  :برشـمرد  ديـن  اين براي كلي هايي شناسه توان مي شناسي باستان و هنر در كندوكاو واسطه
 نـام  بـه  اي يافتـه  سـازمان  اي حرفه طبقه غرب، در اما بود گوناگون بسيار محلي، لحاظ به سلتي،

 آثـار  در كـه  گونـه  آن. كوشـيدند  مي ها آن حفظ در و دادند مي تعليم را ديني هاي سنت دروئيدها،
 تـارانيس  و) سـرور  و خـدا ( ايزيس ،)قوم خداي( تاتيز تيو براي گل در آمده، رومي نويسندگان

 يـك  در را سلتي خدايان بازمانده، هاي نقاشي. شد مي تقديم انساني هاي قرباني) آذرخش خداي(
 بـا  انسـاني  تصوير( داگدا از بودند عبارت ايرلند در اصلي خدايان و دهند مي نشان تايي سه گروه
 شـواهد  در چنـين  هـم ). دريـا  خـداي ( مانـان  و ،)حرفـه  و جنگ خداي( لوگ ،)ديگ و چماق
 پيشـخوان  مرضـيه،  سـليماني، (انـد  شده ديده هم شاخدار و سر سه دوسر، خدايان شناسي، باستان
  ).120 ص: 152 شماره ش،1389 خرداد ،"دين ماه كتاب"نشريه غربي،
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 مرضـيه،  دادند(سـليماني،  مـي  تعلـيم  را سلتي ديني هاي سنت كه اي يافته سازمان اي حرفه طبقه .11
  ).120 ص: 152 شماره ش،1389 خرداد ،"دين ماه كتاب"نشريه غربي، پيشخوان

 وي لقـب  و يوحنـا  وي اصلي نام. باشد مي انجيل دومين نويسنده و مبشرين از يكي نام مرقسُ .12
 مقـدس  كتـاب  در وي پـدر  از نامي باشد، مي مريم پسر و برنابا عموي پسر وي. باشد مي مرقس
 دسـتگير  هيـروديس  زمان در پطرس آنكه از پس كه بوده ايمانداران از مادرش اما شود نمي ديده
 مرقس مادر مريم خانه به و كرد، پيدا نجات زندان از خداوند فرشته توسط افتاد، زندان به و شده
 – 15 ، 13 ، 12 بـاب  رفت(نك: اعمال بودند، شده جمع آنجا دعا براي ايمانداران از اي عده كه

  ).5 باب اول پطرس – 1 باب فليمون – 4 باب دوم تيموتائوس – 4 باب كولسيان
 پيش 546 سال تا كه كوچك آسياي غربي بخش در واقع باستان، دوران شهر سارديس، يا سارد. 13

  است. بوده پارس ساتراپهاي مقر آن از بعد و ليدي شاهنشاهي پايتخت ميلاد از
 كتاَبه خضَرْاَء زبرجْدةٍ منْ دفَّتاَه بيضاَء درةٍ منْ لوَحاً اللَّه خلَقََ  ص اللَّه رسولُ قاَلَ قاَلَ عباسٍ ابنِ عنِ. 14

ذلُّ  و يعزُّ و يرزْقُ و يخلْقُُ و يميت و يحييِ لحَظةًَ ستِّينَ و ثلَاَثمَائةٍَ يومٍ كلُِّ في إلِيَه يلحْظُ نوُرٍ منْ  و يـ
  ).376 :54 ج  ق،1403 مجلسي، ؛335: 6 ق،1404 سيوطي،(يشاَء ما يفعْلُ

 كاخي در/   زبرجد و ياقوت و در مثل. اندام نازل و جوان غزالي/ جاگرفت نزدم غزال يك مثل. 15
  .كردم اش مخفي بلند

16 . »قالَ و مَله مهِةَ إنَِّ نبَيآي هْلكأنَْ م ُكميْأتي وتالتَّاب يهينةٌَ فكنْ سم ُكمبر ةٌ ويقا بمم َوسـى  آلُ ترَكم  و 
   ).248(بقره/ »مؤمْنينَ كنُتْمُ إنِْ لكَمُ لĤَيةً ذلك في إنَِّ المْلائكةَُ تحَملهُ هارونَ آلُ

 ).1(ق/ »المْجيِد القْرُآْنِ و ق« . 17

 االله صلى النبي عن عنه االله رضى هريرة أبى عن حاتم أبى ابن و الترمذي و أحمد و البخاري أخرج. 18
 و .خضـراء  خلفـه  مـن  تهتـز  هي فإذا بيضاء فروة على جلس لأنه الخضر سمى انما قال سلم و عليه
 الخضر سمى انما قال سلم و عليه االله صلى النبي عن عنهما االله رضى عباس ابن عن عساكر ابن أخرج
 أبـى  ابن و المنذر ابن و منصور بن سعيد أخرج و .خضراء فاهتزت بيضاء فروة على صلى لأنه خضرا
 سـيوطي، (. حـول  مـا  اخضـر  صـلى  إذا لأنـه  الخضـر  سمى انما قال مجاهد عن عساكر ابن و حاتم

  ).235: ص ،4 ج ، ق،1404
ب  كاَنَ: قاَلَ أوَ الخْضُرْةََ يحب كاَنَ -  وسلَّم عليَه اللَّه صلَّى -  النَّبيِ أنََّ« أنَسٍَ وعنْ. 19  إلِـَى  الْـألَوْانِ  أحَـ

  ."وسلَّم عليَه اللَّه صلَّى -  اللَّه رسولِ
  ).129: 5ه، ج1414( هيثمي، .ثقاَت الطَّبراَني ورجِالُ الأْوَسط، في والطَّبراَني البْزَّار، وَاهر

 حمزةََ أبَيِ عنْ سفيْانُ، ثنا عمرَ، أبَيِ ابنُ ثنا طاَلبٍ، أبَيِ بنُ إبِراَهيم ثنا الحْيريِ، عيسى بنُ علي حدثنَي .20
،يالنْ الثُّمع يدعنِ سرٍ، بيبنِ جنِ عاسٍ اببع يضر ا، اللَّهمْنها إنَِّ ": قاَلَ عمخلَقََ م ا اللَّهحَفوُظـًا  للَوحم 

 أوَ نظَْـرةًَ،  وستِّينَ ثلَاَثمُائةًَ يومٍ كلَُّ فيه ينظْرُُ نوُر وكتاَبه نوُر، قلَمَه حمراَء ياقوُتةٍَ منْ دفَّتاَه بيضاَء درةٍ منْ
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 يومٍ كلَُّ{ قوَلهُ فذَلَك يشاَء ما ويفعْلُ ويذلَّ، ويعزُّ ويميت، ويحييِ ويرزْقُ، يخلْقُُ منهْا مرَّةٍ كلُِّ ففَي مرَّةً
وي ه565: 2 ،1411 نيشابوري، حاكم] (29: الرحمن} [شأَنٍْ ف.(  

 براي و داشته رواج رسان آسيب تخيلي موجودات و جن به باور ديرباز از اقوام بسياري ميان در . 21
 به كه كنند مي همراه خود با و نوشته را ذكرهايي و ورد افراد برخي ها آن قبال در امنيت احساس

  شود.  مي گفته) تعويذ( بلاگردان ها نوشته و وردها اين
: قـَالَ  أبَِـي،  حدثنَاَ: قاَلَ ببِغدْاد، الكْوُفي مروْانَ بنِ محمد بنُ إسِحاقُ حدثنَي: قاَلَ المْفضََّلِ، أبَو حدثنَاَ .22

 عـنْ  ،)السلاَم عليَهمِ( آبائه عنْ محمد، بنِ جعفرَِ عنْ عثمْانَ، بنِ حماد عنْ الفْرََّاء، سالمٍ بنُ يحيى حدثنَاَ
ه  و عليَه اللَّه صلَّى( اللَّه رسولُ قاَلَ: قاَلَ ،)عليَه اللَّه صلوَات( المْؤمْنينَ أمَيرِ ا ): آلـ  إلِـَى  بـِي  أسُـريِ  لمَـ

اءمالس ْخلَتنَّةَ،ا دْلج تَا فرَأَييهراً فَنْ قصم  اقوُترَ،  يمَرىَ أحي ُنهاطنْ بم ِرهظاَه هائيضل و ،ِنوُره و  يـهف 
   ).343: 18 ق،1403 ؛ مجلسي،458 ق،1414 طوسي،(زبرجْد و در منْ قبُتاَنِ

فيْانُ،  ثنـا  عمرَ، أبَيِ ابنُ ثنا طاَلبٍ، أبَيِ بنُ إبِراَهيم ثنا الحْيريِ، عيسى بنُ علي حدثنَي . 23  أبَـِي  عـنْ  سـ
ه  خلََـقَ  مما إنَِّ ": قاَلَ عنهْما، اللَّه رضي عباسٍ ابنِ عنِ جبيرٍ، بنِ سعيد عنْ الثُّمالي، حمزةََ ا  اللَّـ  للَوَحـ

تِّينَ  ثلَاَثمُائةًَ يومٍ كلَُّ فيه ينظْرُُ نوُر وكتاَبه نوُر، قلَمَه حمراَء ياقوُتةٍَ منْ دفَّتاَه بيضاَء درةٍ منْ محفوُظاً  وسـ
 قوَلـُه  فذَلَك يشاَء ما ويفعْلُ ويذلَّ، ويعزُّ ويميت، ويحييِ ويرزْقُ، يخلْقُُ منهْا مرَّةٍ كلُِّ ففَي مرَّةً أوَ نظَرْةًَ،

  ).565: 2 ،1411 نيشابوري، حاكم] (29: الرحمن} [شأَنٍْ في هو يومٍ كلَُّ{
 رسـولُ  قاَلَ أنَسٍَ عنْ و)؛ 176: 10ق، 1422العرش(ثعلبي،  يمين عن المحفوظ اللوح: مقاتل قال .24

إنَِّ  ص اللَّه لَّهحاً لَنْ لوةٍ مدْرجبز خضَرْاَء َلهعج تَرشِْ تحْ376: 54 ج  ق،1403 مجلسي،( الع.(  
 المْنقْرَيِ داود بنِ سليَمانَ عنْ محمد بنِ القْاَسمِ عنِ اللَّه عبد بنُ سعد حدثنَاَ قاَلَ اللَّه رحمه أبَيِ حدثنَاَ 25.

يه  وسـع  - جلَّ و عزَّ اللَّه قوَلِ عنْ ع اللَّه عبد أبَا سألَتْ: قاَلَ غياث بنِ حفصِْ عنْ  و السـماوات  كرُسْـ
ضَقاَلَ  الأْر هْلمع.  

 بـنِ  اللَّه عبد عنْ عميرٍ أبَيِ ابنِ عنِ أبَيِه عنْ إبِراَهيم بنُ علي حدثنَاَ قاَلَ عنهْ اللَّه رضي أبَيِ حدثنَاَ
 و السـماوات  فقَاَلَ  الأْرَض و السماوات كرُسْيه وسع - جلَّ و عزَّ اللَّه قوَلِ في  ع اللَّه عبد أبَيِ عنْ سناَنٍ

ضَالأْر ا وا ممَنهيي بف يْالكْرُس و ْرشْالع وه ْلمْي العلاَ الَّذ رْقدي دَأح هرَقد.  
 حدثنَاَ قاَلَ الصفَّار الحْسنِ بنُ محمد حدثنَاَ قاَلَ اللَّه رحمه الوْليد بنِ أحَمد بنِ الحْسنِ بنُ محمد حدثنَاَ - 3

قوُبعنُ يب زيِدنْ يع ادمنِ حى بيسنْ عع يعِنْ ربلِ عَنِ فضُيارٍ بسقاَلَ ي :ْألَتا سَأب دبع نْ ع اللَّهلِ عَقو 
زَّ اللَّهع لَّ وج - عسو هيْكرُس ماواتالس و ضَا فقَاَلَ  الأْرلُ يَفضُي اتاومالس و ضَالأْر كلُُّ و  شـَي ي  ء  فـ

يْ327ق: 1398ابن بابويه، (الكْرُس.( 

26 .» لا اللَّه إلاَِّ إلِه وه يْالح ومَلا القْي ُنةٌَ تأَخْذُهس لا و مَنو َي ما لهف ماواتالس ي ما وضِ  فَـنْ  الْـأرذاَ م 
 شـاء  بمِـا  إلاَِّ علمْه منْ ء بشِيَ يحيطوُنَ لا و خلَفْهَم ما و أيَديهمِ بينَ ما يعلمَ بإِذِنْه إلاَِّ عندْه يشفْعَ الَّذي
عسو هيْكرُس ماواتالس و ضَالأْر لا و هُؤدما يُفظْهح و وه يلْالع يمظْ255(بقره/ »الع.(  
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 مـن  تعالى اللهّ خلق فيما تفكروا لكن و ربكم عظم في تتفكروا لا: «شده روايت) ص( پيامبر . از27
فخـر  ( "... كاهلـه  علـى  العـرش  زوايـا  من زاوية إسرافيل له يقال الملائكة من خلقا فإن الملائكة
  ).487: 27 ج ،ق1420رازي، 

  
 نامه كتاب
 .كريم قرآن

 .م1388 اساطير، انتشارات همداني، خان فاضل: ترجمه ،)جديد عهد و عتيق عهد( مقدس كتاب

عربستان سعودي، مكتبه نزار مصطفي  )،تفسيرالقرآن(ابن أبي حاتمابن ابي حاتم، عبدالرحمن بن محمد، 
  ق، چاپ سوم.1419الباز، 

التنبيهات الطيفه فيما احتـوت  آل سعدي، أبوعبداللهّ، عبدالرحمن بن ناصر بن عبداللهّ بن ناصر بن حمد، 
  ه.1414يبه، ، رياض: دار طعليه الواسطيه من المباحث المنفيه

  ق.1415، بيروت: دارالكتب العلميه، روح المعاني في تفسير القرآن العظيمآلوسي، سيد محمود، 
  ق، دوم.1408بيروت: مكتبه النهضه العربيه،  تيسير الكريم الرحمن،آل سعدي، عبدالرحمن بن ناصر، 

 بـن  محمـد . د: محقـق  السـنة،  البغدادي، الشيباني حنبل بن محمد بن أحمد بن االله عبد الرحمن عبد أبو
  .م 1986 -  هـ 1406 الأولى،: الطبعة الدمام، – القيم ابن دار: الناشر القحطاني، سالم بن سعيد

  تا.، بيروت: دارالكتب العلميه، بيالمحكم والمحيط الأعظمابن سيده، علي بن اسماعيل، 
  ق.1398قم: جامعه مدرسين،  التوحيد(للصدوق)،ابن بابويه، محمد بن علي، 
  ش.1362، قم: جامعه مدرسين، الخصال، ابن بابويه، محمد بن علي
ر، قم: دفتر انتشارات اسلامي وابسته بـه جامعـه مدرسـين حـوزه     الأخبامعاني، ابن بابويه، محمد بن علي

  ق.1403علميه قم، 
  تا، چاپ سوم.، بيروت: دارصادر، بيلسان العربابن منظور، محمد بن مكرم، 
  تا.، بيروت: دارالعلم للملايين، بيجمهره اللغهابن دريد، محمد بن حسن، 

، بيروت: دارالكتب العلميه، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطيه اندلسي، عبدالحق بن غالب، 
  ق.1422

ين زم أبـي  بابن المعروف الإلبيري المري، محمد بن عيسى بن االله عبد بن محمد االله عبد أبو المـالكي،   نـ
 محمـد  بـن  االله عبد: وتعليق وتخريج تحقيق  ،السنة أصول بتخريج الجنة رياض ومعه السنة، أصول
  .النبوية المدينة الأثرية، الغرباء مكتبة البخاري، حسين بن الرحيم عبد

شـرح  أزدي صالحي دمشقي، صدر الدين محمد بن علاءالدين علي بن محمد ابـن أبـي العـز الحنفـي،     
  ه. 1426، مصر: دارالسلام لطباعه و النشر و التوزيع و الترجمه، العقيده الطحاويه

  تا.بيروت: داراحياء التراث العربي، بي تهذيب اللغه،ازهري، محمد بن احمد،  
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الهدايه إلي أندلسي قرطبي مالكي، أبومحمد بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني، 
 - ، جامعـه الشـارقه  في علم معاني القرآن و تفسيره و أحكامه و جمل من فنـون علومـه  بلوغ النهايه 

  ه.1429كليه الشريعه و الدراسات الإسلاميه،  - مجموعه بحوث الكتاب و السنه
، الريـاض: دار  العظمـه أبي الشيخ الأصبهاني، أبو محمد عبداللهّ بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصـاري،  

  ه.1408العاصمه؛ 
حليـه الأوليـاء و طبقـات    هاني، أبونعيم أحمد بن عبداللهّ بن أحمد بن إسحاق بن موسي بن مهران، أصب

  ه.1394، مصر: السعاده، الأصفياء
، الثاني من حديث سفيان بـن عيينـه للطـائي   أبوالحسن الموصلي، علي بن حرب محمد بن علي الطائي، 
  م.2004قع الشبكه الإسلاميه، مخلوط نشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لمو

  ش.1382، تهران: اداره كل پژوهشهاي سيما،هابررسي مفاهيم نمادين رنگابوطالبي، الهه، 
  ش.1375، نشر دانشنامه، دانشنامه ادب فارسي در آسياي مركزيانوشه، حسن، 

اد پژوهشـهاي  ، مشهد: بنيروض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآنابوالفتوح رازي، حسين بن علي، 
  ق.1408آستان قدس رضوي، 

، ترجمه: محمد حسين حليمي، تهـران: سـازمان چـاپ و انتشـارات وزارت     كتاب رنگاتين، يوهانس، 
  ش، چاپ.نهم.1386(چاپ سوم) و  1369فرهنگ و ارشاد اسلامي،

  .2چ ش،1393 پارسه،: ، ترجمه: محمد كاظم مهاجري، تهرانتصاوير و نمادهاالياده، ميرچا، 
  ش. 1380، تهران: فروزش، حس وحدتاردلان، نادر و لاله بختيار، 

  .ش1389 دستان، نشر اوحدي، مهرانگيز: ترجمه نمادها، فرهنگ خوان، سرلو، ادواردو
  ق.1409، قم: مؤسسه النشر الإسلامي، تأويل الآيات الظاهره في فضائل العتره الطاهرهاسترآبادي، علي، 

  ش.1384، تهران: سمت، و كاربرد آنمباني رنگ آيت اللهي، حبيب، 
  ق.1416، تهران: بنياد بعثت، البرهان في تفسيرالقرآنبحراني، سيد هاشم، 

  ق.1371، قم:  دارالكتب الإسلاميه، المحاسنبرقي، احمد بن محمد بن خالد، 
 در معلقات سبع و قـرآن كـريم از منظـر روابـط     "علم"شناسي واژه بختياري، شهلا و هديه تقوي، معنا

هاي علم و دين، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، سال پـنجم، شـماره   ، پژوهشمعنايي
  .20- 1، صص1393اول، بهار و تابستان 

  ش، چاپ ششم.1366، تهران: انتشارات صدر، تفسير جامعبروجردي، سيد محمد ابراهيم، 
إيضاح الدليل فـي قطـع   لكناني الشافعي، بدرالدين، أبوعبداللهّ محمد بن ابراهيم بن سعد اللهّ بن جماعه ا

  ه.1410، مصر: دارالسلام للطباعه و النشر، حجج أهل التعطيل
  ش، چاپ دوم.1375، تهران: اسلامي، فرهنگ ابجديبستاني، فواد افرام، 

: تهران اول، ج معين، حسين محمد دكتر: اهتمام به ،قاطع برهان ، تبريزي خلف بن حسين برهان، محمد
  .ش1322 سينا، ابن كتابفروشي
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  ق.1420، بيروت: داراحياء التراث العربي، معالم التنزيل في تفسير القرآنبغوي، حسين بن مسعود، 
  ق.1423، بيروت: دارإحياء التراث العربي، تفسير مقاتل بن سليمانبلخي، مقاتل بن سليمان، 

  ق.1415يروت: دارالكتب العلميه، ، بلباب التأويل في معاني التنزيلبغدادي، علاء الدين علي بن محمد، 
  ش.1373، ترجمه: اسماعيل سعادت، تهران: مركز نشر دانشگاهي، تفسير قرآني و زبان عرفانيپل نويا، 

، دو فصلنامه علمي دلالت نمادين رنگ در شعر خليل حاويفر، پيشوايي علوي، محسن و شهلا شكيبايي
  .32- 1ش،صص 1395، 10اپي پژوهشي نقد ادب معاصر عربي، سال ششم، دوازده پي

، عربسـتان سـعودي: وزاره الشـؤون    صـول الإيمـان  تميمي نجدي، محمد بن عبدالوهاب بن سـليمان، ا 
  ه. چاپ پنجم.1420الإسلاميه و الأوقاف و الدعوه و الإرشاد، 
ث ، بيروت: دارإحياء التـرا الكشف والبيان عن تفسيرالقرآنثعلبي نيشابوري، ابواسحاق احمد بن ابراهيم، 

  ق.1422العربي، 
، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، جلاء الأذهان و جلاء الأحزانجرجاني، ابوالمحاسن حسين بن حسن، 

  ش.1377
  ق.1417، قم: كتابخانه محلاتي، المفيد من معجم الرجال الحديثجوهري، محمد، 

  ش.1363 حسيني، نشر و ، چاپحقيقت يشاهنامه الحقايق، حق اللهّ، نعمت حاج آبادي، جيحون
عربسـتان   أعلام السنه المنشـوره لاعتقـاد الطائفـه الناجيـه المنصـوره،     حكمي، حافظ بن أحمد بن علي، 

  ه. چاپ دوم.1422سعودي: وزاره الشؤون الإسلاميه و الأوقاف و الدعوه و الإرشاد، 
ام: دار ابـن  ، الـدم معارج القبول بشرح سلم الوصول إلي علم الأصـول ، حكمي، حافظ بن أحمد بن علي

  ه.1410القيم، 
 الضبي الحكم بن نعُيم بن حمدويه بن محمد بن عبداللهّ بن محمد بن الحاكم أبوعبداللهّ نيشابوري، حاكم

 العلميـه،  دارالكتـب : بيـروت  ،الصـحيحين  علي المستدرك البيع، بابن المعروف النيشابوري الطهاني
  .م1990/ ه1411

  تا.بيروت: دارالفكر، بي البيان،تفسير روح حقي بروسوي، اسماعيل، 
  ش.1363تهران: انتشارات ميقات،  تفسير اثنا عشري،حسيني شاه عبدالعظيمي، حسين بن احمد، 

  ش.1377، تهران: دارالكتب الإسلاميه، مقتنيات الدرر و ملتقطات الثمرحائري تهراني، مير سيد علي، 
  ق، دهم.1413بيروت: دارالجليل الجديد،  التفسير الواضح،حجازي، محمد محمود، 
  ش.1380، تهران: نشر تاريخ و فرهنگ، بررسي نظريه عرفي بودن زبان قرآندامن پاك مقدم، ناهيد، 

  ش.1387، ترجمه: مهدي گنجي، تهران: ساوالان، روانشناسي رنگدي، جاناتان و لسكي تايلو، 
  .4ش، چ1391ري، تهران: نشر مركز، ، ترجمه: جلال ستارمزهاي زنده جاندوبوكور، مونيك، 

، دو فصلنامه تخصصي قرآن و علم، سال چهارم، ها در قرآنرستم نژاد، مهدي و مهدي نويد، اعجاز رنگ
  ش.1389، پاييز و زمستان 7شماره

  ش.1382، تهران: انشارات خورشيد افروز، مهر پرستي در ايران، هند و رومرستم پور، سالومه، 
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  .4ش، چ 1385، تهران: نشر بهجت، آتش و مهرگان هايجشنرضي، هاشم، 
 كبيـر،  اميـر  ، تهـران: انتشـارات  كشـف الأسـرار و عـده الأبـرار    رشيدالدين ميبدي، احمد بن أبي سعد، 

  .پنجم  ش،1371
، تهران: پژوهشگاه علوم اسلامي و مطالعـات فرهنگـي،   پيكر گرداني در اساطيررستگار فسايي، منصور، 

  .2ش، چ1388
بيروت/دمشـق: دارالفكـر    التفسير المنيـر فـي العقيـده و الشـريعه و المـنهج،     زحيلي، وهبه بن مصطفي، 

  ق، دوم.1418المعاصر، 
  ق.1422دمشق: دارالفكر،  تفسير الوسيط(زحيلي)،، زحيلي، وهبه بن مصطفي
ايلي، ، ترجمـه و تحقيـق: سـودابه فض ـ   )5و4و3و2و1 جلـدهاي (فرهنگ نمادهاژان شواليه، آلن گربران، 

  ش.1387تهران: انتشارات جيحون، 
  نا.تا، بيجا، بي، بيبحرالعلومسمرقندي، نصر بن محمد بن احمد، 

  ش.1380، تهران: فرهنگ نشر نو، تفسير سورآباديسورآبادي، ابوبكر عتيق بن محمد، 
  دوم.، چاپ 1421/2001بيروت: دارالكتاب العربي، الإتقان في علوم القرآن، سيوطي، جلال الدين، 
  ق.1404، قم: كتابخانه آيت اللهّ مرعشي نجفي، الدرالمنثور في تفسيرالمأثور،  سيوطي، جلال الدين
  ه.1423بيروت: دارالفكر، - لبنان الفتح الكبير في ضم الزياده إلي الجامع الصغير،،  سيوطي، جلال الدين
  تا.جا، بي، بيجامع الأحاديث، سيوطي، جلال الدين
نيّه ،  نسيوطي، جلال الدي بيـروت: دارالكتـب العلميـه،    - ، لبنـان أسرار الكون= الهئيه السنيه في الهئيه السـ

  ه.1427
  ش.1384، تهران: انتشارات شفيعي، اصطلاحات عرفاني ابن عربيسعيدي، گل بابا، 

  ش.1370، تهران: طهوري، فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفانيسجادي، سيد جعفر، 
المجالس الواعظيه في شرح أحاديث خير البريـه  سفيري شافعي، شمس الدين محمد بن عمر بن أحمد، 
  ه.1425بيروت: دارالكتب العلميه،  - لبنان صلي اللهّ عليه و سلم من صحيح الإمام البخاري،

طبوعات، ، بيروت: دارالتعارف للمالجديد في تفسير القرآن المجيدسبزواري نجفي، محمد بن حبيب اللهّ، 
  ق.1406

 في الزمان مرآة،  »الجوزي ابن سبط« بـ المعروف االله عبد بن قزأْوُغلي بن يوسف المظفر أبو الدين شمس
  ). م 2013 -  هـ 1434 الأولى،: الطبعة سوريا، – دمشق العالمية، الرسالة دار: الناشر    الأعيان، تواريخ

، 1388مجلـه مسـكويه، تابسـتان و پـاييز      در تـاريخ، تحليل نماد و اسطوره شعباني، رضا، رومي، مريم، 
    .160- 141، صص 11، شماره4دروه

  .2ش، ج1363، تهران: دانشگاه تهران، احوال و آثار محمد بن جرير طبريشهابي، علي اكبر، 
التوضـيح لشـرح الجـامع    شافعي مصري، ابن الملقن سراج الدين أبوحفض عمر بـن علـي بـن أحمـد،     

  ه.1429دمشق: دارالنوادر،  - سوريا الصحيح،
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  ش.1373تهران: دفتر نشر داد،  تفسير شريف لاهيجي،شريف لاهيجي، محمد بن علي، 
  ق.1407، كويت: مكتبه الألفين، الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبينشبر، سيد عبداللهّ، 

  ق.1414الكلم الطيب،  ، دمشق/ بيروت: دار ابن كثير / دارفتح القديرشوكاني، محمد بن علي، 
، ترجمه: فريال دهدشتي شاهرخ و ناصر پور پيرار، تهران: نشـر  هاهمنشيني رنگشي، جي. وا، هيداكي، 

  ش.1377كارنگ، 
، قم: دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه ، الميزان في تفسيرالقرآنطباطبايي، سيد محمد حسين

  ق، چاپ پنجم.1417علميه قم، 
  نا.تا، بيجا، بي، بيالتفسير الوسيط للقرآن الكريممحمد،  طنطاوي، سيد

تهران: انتشارات دانشگاه تهران و مديريت حوزه علميـه   تفسير جوامع الجامع،طبرسي، فضل بن حسن، 
  ش.1377قم، 

ش، 1372تهـران: انتشـارات ناصـر خسـرو،      مجمع البيـان فـي تفسـيرالقرآن،   طبرسي، فضل بن حسن، 
  دوم.  چاپ
  ق.1412بيروت: دارالمعرفه، جامع البيان في تفسيرالقرآن،وجعفر محمد بن جرير، طبري، اب

ترجمه: ابوالقاسم پاينده، تهران: انتشارات  تاريخ طبري( تاريخ الرسّل و الملوك)،طبري، محمد بن جرير، 
  ش. 1375اساطير، 

  ق. 1414قم: دارالثقافه،  الأمالي (للطوسي)،طوسي، محمد بن حسن، 
  تا.، بيروت: داراحياء التراث العربي، بيالتبيان في تفسيرالقرآن، د بن حسنطوسي، محم

  ش، چاپ سوم.1375، تهران: مرتضوي، مجمع البحرينطريحي، فخرالدين بن محمد، 
القاهره: مكتبـه القدسـي لصـاحبها حسـام الـدين       ذخائرالعقبي،طبري، محب الدين و احمد بن عبداللهّ، 

  ق.1356القدسي، 
، شرح أصول اعتقاد أهل السنه و الجماعهطبري رازي اللالكائي، أبوالقاسم هبه اللهّ بن الحسن بن منصور، 

  ه، چاپ هشتم.1423عربستان سعودي: دار طيبه، 
  .2ش، چ1387، تهران: نشر افكار، تعميديان غريبعربستاني، مهرداد، 

، بهـار و  9، جلوه هنر، شمارههنر اسلامي تجلي نمادهاي رنگي در آيينهعسگري، فاطمه و پرويز اقبالي، 
  .62- 42، صص 1392تابستان 

، ترجمه: سيد حسين سـيدي، مشـهد: آسـتان قـدس رضـوي،      معناشناسي واژگان قرآنيعضيمه، صالح، 
  ش.1380

بيـروت:   تفسـير عبـدالرزاق،  عبدالرزاق، أبوبكر عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصـنعاني،  
  ه.1419علميه، دارالكتب ال

  ق. چهارم.1415قم: انشارات اسماعيليان،  تفسير نورالثقلين،عروسي حويزي، عبد علي بن جمعه، 
  ق.1413، قم: دارالقرآن الكريم، الوجيز في تفسير القرآن العزيزعاملي، علي بن حسين، 
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ق، 1420العربـي،  ، بيـروت: داراحيـاء التـراث    مفـاتيح الغيـب  فخرالدين رازي، ابوعبداللهّ محد بن عمر، 
  سوم.  چاپ

  تا، چاپ دوم.، قم: نشر هجرت، بيكتاب العينفراهيدي، خليل بن احمد، 
  ش، چاپ دوم.1366ترجمه: ابراهيم امانت، تهران: مرواريد،  زبان از ياد رفته،فروم، اريك، 

  ش، چاپ ششم.1371تهران: دارالكتب الإسلاميه،  قاموش قرآن،قرشي، علي اكبر، 
  ش، چاپ چهارم.1367، قم: دارالكتاب،تفسير قميقمي، علي بن ابراهيم، 

  ق.1414، قم: اسوه، سفينه البحارقمي، عباس، 
، إرشـاد السـاري لشـرح صـحيح     قسطلاني قتيبي مصري، أحمد بن محمد بن أبي بكـر بـن عبـدالملك   

  ه. چاپ هفتم.1323، مصر: المطبعه الكبري الأميريه، البخاري
  تا، چاپ سوم.، مصر: الهئيه المصريه العامه للكتاب، بيلطايف الإشاراتقشيري، عبدالكريم بن هوازن، 

  ش.1364، تهران: انتشارات ناصر خسرو، الجامع لأحكام القرآنقرطبي، محمد بن احمد، 
ارات تهران: سازمان چاپ و انتش تفسير كنز الدقائق و بحرالغرائب،قمي مشهدي، محمد بن محمد رضا، 

  ش.1368وزارت ارشاد اسلامي، 
، تهران: كتابفروشي محمد حسن علمـي،  تفسير منهج الصادقين في الزام المخالفينكاشاني، ملا فتح اللهّ، 

  ش.1366
  ق.1423، قم: بنياد معارف اسلامي، زبده التفاسير، كاشاني، ملا فتح اللهّ

  ش.1379ه خاني، تهران: اسرار دانش، ، ترجمه: اعظم نور اللّمعنويت در هنركاندينسكي، واسيلي، 
  ق.1407تهران: دارالكتب الإسلاميه،  الإسلاميه)، - الكافي(طكليني، محمد بن يعقوب، 

  ش.1379، ترجمه: مليحه كرباسيان، تهران: فرهاد، فرهنگ مصور نمادهاي سنتيكوپر، جي سي، 
  ش.1369نتشارات اقبال، ، تهران: سازمان چاپ و امواهب عليهكاشفي سبزواري، حسين بن علي، 

 پيـاپي  شـماره  -  4 شـماره  ،37 دوره ،7 مقاله  بررسيها، و مقالات مجله ،محفوظ لوح كلانتري، ابراهيم،
  134- 117 صص ،1383 پاييز ،867

  ق.1403بيروت: دارإحياء التراث العربي، بيروت)، - بحارالانوار(طمجلسي، محمد باقر بن محمد تقي، 
  ق.1416، بيروت: مؤسسه النور للمطبوعات، تفسير الجلاينمحلي، جلال الدين و جلال الدين سيوطي، 

 ابن الإمام سنن شرح في البهاجة الأسرار ومطالع الوهاجة الأنوار مشارقموسى،  بن آدم بن علي بن محمد
  ).م 2006 -  هـ 1427 ولى،الأ: الطبعة السعودية، العربية المملكة -  الرياض المغني، دار: ، الناشرماجه
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